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 دیباچه
 

 کل این کتاب یک دیباچه است. یک دیباچه بر هزاران زندگی شگفت.
ای که دهم که این هشتاد صفحهبنابراین هیچ توضیح بیشتری جز این نمی

 رنج و خون.نید مشتی آب شور است از یک دریای خوامی
شوید درست همانطور که دریا مرز مشخصی ندارد و وقتی به آن نزدیک می

برای آن که دستتان را در آب فرو کنید و یک مشت بردارید حتما پاهایتان 
در شن فرورفته و موجی از کف تا نزدیک بالاتر از مچ پایتان را خیس کرده، 

وی دریا صدفهای بسیاری کنید تو درست مثل وقتی که دو دستتان را فرو می
را هم روی شن می بینید که دریا آورده، من هم از کنار یک دریا رنج و 

 ام.شگفتی برای شما هشتاد صفحه آورده
کرد.  شودمیتشکر از هیچ کسی از این آدمها که درباره شان حرف زده ام ن

ند. انتظار تشکر ندارند و بدشان می آید که کسی از آنها تعریف ک اصلًاچون 
دوم این که پوزش هم از هزاران تن یا هزاران خانواده ای که نادانسته موضوع 

ماند که به دریا بگویید: ببخشید خواست. چون به این می شودمیاین کتابند ن
دریا به شما خواهد خندید. دریایی که که یک مشت از آب شما را برداشتم. 

مان است. بقیة بهایش آسدندانهایش کف و ل ،خنددبه قول لورکا وقتی می
تر از آن است که بتوانید ببینید. این دریای رنج هم چنین صورتش خیلی عظیم

 است.
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 استرداد به اوین
       

بجز آنها  کسیوضعیتی مثل این وضعیت که من دارم برای هیچ  کنممیفکر ن 
و این  ند پیش آمده باشد. خیلی عجیب استکه در همین شهر حضور دار

که سر از غفلتهای روزانه کمی بیرون کنم. یا  کنممیقتی حس ورا  شگفتی
کتابم از آن مواردی که می خواهم موضوع  ،، فقط یک موردبه یک مورد

 اتفاقی شنیدم.  طور بهکه ، احمدهمین مورد مثلا بربخورم.  باشد
خودرویی فرمان در حالی که پشت  احمد و رفتمراه می منوچهرآنروز با 

 ته بود از کنار ما رد شد و دستش را به علامت سلام بلند کرد. نشس
اشرف به درختان  همان که برادرش در !است احمدگفتم: شناختی؟ 

 . داد میاکالیپتوس آب 

تانکر کنار  با ابراهیم شبعد خاطرة خودم را از لحظاتی که میدیدم برادر
 ن می گذاشتی کلفت آب را پای درختاد و لوله جویهای اشرف می ایست

خودش به همان درختان  ابراهیم آخرش با خون برایش تعریف کنم و بگویم 
 ای بود و بعدعجب آدم زحمتکش و افتادهاضافه کنم هم بعد  اشرف آب داد؛
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آدمی را با دست بسته که اینطور  ییکنم که خیلی شقاوت پیشه اند آنها شکوه
 کشتند.  ،و با گلوله به سرش

 خود احمدگفت:  منوچهرسرم هنوز به زبانم نیامده بود که توی از این فکرها 
 هم داستان خیلی جالبی دارد! 

آره او را می شناسم. او هم خیلی  کردم اینطور باشد. بنابراین گفتمفکر نمی 
 گفت: پس داستانش را نشنیده ای!  منوچهرهست. اما  داشتنی افتاده و دوست

 . دکرمیتعریف  اوم و کردمیبعد فقط گوش 
 «را ....  احمددرس می خواندم که گفتند امریکا  من در امریکا»

 منوچهر در مورد احمدخوب است در همین جا نقل خاطره ای که از حرفهای 
ی آنچه دارم قطع کنم. چون به این فکر افتادم که نوشتن آن خاطره از ته مانده

هم که  چهرنوچیز کامل و خوبی نخواهد شد. بعلاوه، م دارمدر ذهن خودم 
بخواهم که دوباره برایم بنویسد. اما  توانممیو ن ،الان دوسال است درگذشته

بخواهم که  احمدبه ذهن خودم نمی رسد که از خود  ! چراخیلی جالب است
  ؟همان ماجرا را برایم بنویسد

  :شوممیبنابراین دست به کار 
ودت را که من از عزیز! سلام. آیا برایت امکان دارد که آن داستان خ احمد»

 «رایم بنویسی؟ماجرای استردادت از امریکا، بم در مورد اهشنید منوچهر
بعد  !را ندارم. چقدر بد شد احمدشمارة پستی  متوجه شدم کهدر پایان ناگهان 

 . پرسممیکه احتمالا با او همکار است  بابک فکری به ذهنم رسید. خب 
را  احمدیا میتوانی شمارة پستی عزیز! آ ابکب»نامه ی دوم را شروع کردم: 

 ابکچرا از خود ب حین نوشتن فکر دیگری به ذهنم آمد. ، «برایم بفرستی...
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: شدمبرایم بفرستد؟ دوباره دست به کار داستان برادرش را  نخواهم که آن
عزیز! آیا ممکن است که آن خاطرة دردناک برادرکوچکترت را به  ابکب»

سر پیکر  بالای من را... که لاجوردی آوردشهمان روز نوزده به ؟یاد آوری
. اما این به دردم کنممیجبورت هم که مخوامیاشرف و موسی! معذرت 

  «.خوردمی
چون یک موضوع دیگر  عذرخواهی کردم؟ ابکاز ب و ترسیدم چرا اینقدر

داستان  دردناکتر ازفاطمه هم داستانی دارد بله! ! ابکهم به یادم آمد. خواهر ب
و  ؟آیا درست است آدم این خاطرات پرخون را به یاد آدمها بیاورد ابراهیم.

و لحظاتش را به تازه پررویی هم بکند و مثل من از آنها بخواهد که بنشینند 
.... درست مثل من کنندمیحتما که هنگام نوشتن داغ ؟ بنویسند یاد آورند و
رسیدم بعد  بابکاحمد شروع کردم بعد به برادر . چون از امکردهکه الان داغ 

در عجب شهری زندگی  واقعاًعجیب!  واقعاً.... سه موضوع شبه خواهر
حالا بگذارید پاسخ نامه هایم بیاید! شاید شما هم داغ کنید و از همین ! کنممی

 الان کتاب من را کنار بگذارید. 
*** 
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 یک ویژگی
 

 شته بود: بود. نورمز جالب پیدا کردم. از ه در صندوق نامه ها یک نامة
اتفاق  1399تیر  7تصویری که ارسال کردم واقعی است و در ! شکار لحظه»

به چند ثانیه بعد دیگر چنین ترکیبی در آسمان نبود. این هدیه ناقابل من  افتاده.
با تشکر پاس زحمات شما برای ارسال مطالبی پر محتوی و ارزشمند میباشد.

 «.رمزه .فراوان از شما
 فرستاده.  رمزه هاین هم عکسی است ک
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های سبز آرامی روی تپههند بگویند این شهری که بهخوامیانگار ابرها هم 
دارد. به همین علت در آسمان  نشسته خاطراتی از آتشها و بمبها و انفجارها

 ناگهان یک قارچ انفجار روی سر شهر نشانده.  ،میز یک روز صافآصلح
داستان این که نه  را اینجا گذاشتی؟ مه ی هنا شاید بپرسید چرا این عکس و
یم: اتفاقا به همین علت که نه داستان گومی  است نه خاطرة تلخ یا شگفت!

است و نه خاطرة تلخ این را توی صفحات کتاب گذاشتم تا به شما نشان بدهم 
بینند عکسش وقتی یک تصویر زیبا را می .اندر چطوریشهکه آدمهای این 

دوسال نگاه می دارند و برای دوستشان می فرستند. بله! این گیرند و را می
خشن نیستند. اتفاقا خیلی زود  اصلًا کنممیآدمها که من در میانشان زندگی 

. بخصوص مردانشان. اینطور معروف شده که گریه کار کنندمیگریه 
 هرمنوچام. یکیشان همان من بیشتر گریه را از مردان دیده اینجادر زنهاست. اما 

وقتی به اوج داستان رسید گریه  کردمیرا برایم تعریف  احمدخاطرة که 
. هر وقت دیگر هم که مثلا تصویری از یک فرد فقیر دیده بود و برایم کردمی

 و بعد رویش را بر می گرداند. شد میچشمهایش سرخ  کردمیتعریف 
ام گریهآورم منوچهر را به خاطر میخودم هم الان که دارم چشمهای سرخ 

 گرفته است. 
*** 

به دستم رسید.  احمدی پیگیری نامه خب! خوشبختانه بعد از چندروز
 استرداد از امریکا. ماجرایش را برایم نوشته. 

پشیمان شدم که از خودش خواسته بودم  . اماخواندم سرعتبه رااش نامه
 اصلاً م. اهاین تجربه را چند بار دیگر هم داشتگزارش استردادش را بنویسد. 
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آنقدر ترین ماجراها را مهیجچون ماجرای هیچ کس را نباید از خودش بپرسی. 
تماشای مثل رفتن به ند یک اتفاق معمولی، که گویی دار کنندمیبیان عادی 

همان باز تلاش کردم . بنابراین کنندمیگزارش  را برایتسینما فیلم در یک 
ماجرا برایم رم. اما یاد آوردن کل به یاد آو داشتیم را  منوچهربا که  گفتگویی

 در جوابم. او نامه نوشتم منوچهریکی از دوستان « حسن» سخت بود. از اینرو به
 نوشت: 

انگیز است. من ی از یک ماجرای هیجانجزئ احمددوست عزیزم! موضوع »
 .در آن سال در امریکا بودم

 همة کرد.محمدرضا سعادتی را اعدام حکومت خمینی  1360مرداد ۴روز 
 های دانشجویان خارج کشور اعلام یک هفته اعتصاب غذا کردند. انجمن

مجاهدین  اعدامها بود و هوادارهایآغاز عصر   60آن روزهای تابستان سال 
های دانشجویان انجمن ند.شدمیدر زندانها به دستور خمینی اعدام دسته دسته 

 کرده بودند.تسخیر را  حکومت آخوندی هایدر کشورهای مختلف، سفارت
 امریکا خیلی مراقب بود که جلوی این کار را در خاک خودش بگیرد.

 : گرفتند تصمیم دوامریکا  دانشجویان مسئولان انجمن
 یویورک، در ن هنفر۲۰۰اعتصاب غذای -1
 در واشنگتن. آخوندهاتسخیر سفارت -2

 رادانشجو   60حدود شبانه  ،آخوندهاقبل از تسخیر سفارت پلیس امریکا اما 
خود از این افراد پاسپورت  برخی دستگیر کرد.آپارتمان یکی از ایرانیان در 

. مثل این که از او بهانه کردرا  احمدهویت  پلیسرا تمدید نکرده بودند. 
یا درخواست  نمود.او را بین دو راه مخیر  سوابق دیگری هم داشت. بنابراین
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کرد.  دومی را قبول احمداسترداد به کشور مبدأ. پناهندگی از آمریکا و یا 
به  من هم پناهندگی امریکا را قبول کنم تا موضوع پروندةخوامی: نگفتمي

 ر ادارةمامو امریکا یکتبدیل شود.   مجاهدین ای منفی علیه سازماننقطه
و در آنجا  ببردبه یک کشور اروپایی را حمد را موظف کرد که امهاجرت 

  . با مقصد ایران بدهدتحویل هواپیمایی 
 برای نجات او شروع شد.با گرفتن وکیل یاران احمد  قانونی از اینجا تلاشهای

خاطر ههم ب دوستان و وکلای او نگران بودند که اگر پای او به ایران برسد همة
در کشورهای  هاو هم درپاسخ اشغال سفارتخانهاز مجاهدین،  هواداری

همه نگران الب این بود که اما جاعدام خواهد شد.  مختلف و از جمله امریکا،
 « جز خودش.هبودند ب احمدسرنوشت 

 در اینجا من حرفهای میم. ف را به یاد آوردم: 
که دارند تو را به یک حکومت  خودت را در هواپیمایی فرض کن -

که مشغول اعدام مخالفانش است. آن هم  ؛ دیکتاتورییبرندمیدیکتاتوری 
  اوین!زندان ؟ تبرندمی کا. به کجاامری بعد از اخراجت از دانشگاهی در

به خرج عجله آنقدر در اعدامها  در آن ماهها، خلخالیدانم! می: به او گفتم
می دادکه یک پاسدار خودش را در میان مخالفان وهواداران مجاهدین اعدام 

 کرد. 
من پاسدار بابا  کهزد میهمان پاسدار که زار گفت: یادت هست!  منوچهر

 دارد.  آنها راند مجاهدی است که قصد فریب کردمیفکر  ما! اخودتان هستم
یک مامور م؛ اتوی هواپیما نشستهبگذارم.  احمدخودم را جای  کنممیتلاش 

 دست خودش که به مننشسته. لابد با دستبندی به دست  مکنار ادارة مهاجرت



16 

 

در را  تعهدش این است که من .که فرار نکنم است منمحافظ  وصل است؛
 و آنها به ماموران رژیم بسپرند. بدهد المللپلیس بین مورانتحویل مأ پاریس

باید  منو  درومیواپیما از آسمان شهر چرخی می زند و در میان ابرها پیش ه
 ،آن پایین آسمانخراشهای شهر. کنمآمادهرا برای رفتن به اوین  خودم

 کوچک و کوچکتر می شوند.
کنم. پاسدارهای ریشو و کثیف را. اوین را پیش خودم مجسم  کنممیسعی 

شب در سلولهای خونی را. و جمع چهل پنجاه تایی هواداران مجاهدین را که 
و بعد صدایی مثل صدای خالی شدن  برندمیبه سوی تیرکهای تیرباران 

پیجد. این توصیفها را در تیرآهنها از کامیونها)صدای رگبارها( در زندان می
ندانیان خوانده های مجاهدین و خاطرات زدر نشریهبار و گزارشهای زندانها اخ

حتی یا  ؟را تصور کنم احمدوضعیت  توانممیپرسم: آیا بودم. از خودم می
 احساس کنم؟ نه! 

آیا او را قبل از پرواز  خودش چه حالی داشت؟او پرسم: اما می منوچهراز 
 ملاقات کرده بودی؟

خب!  ،دنکن استردادمن را ار بگذگفت. به راحتی که به ملاقاتش رفتم  من -
 تر است؟رنگین کندمیکه خمینی تیرباران  هاییمگر خون من از بچه

که ما همه نگران او بودیم و هواپیما تا بود  در حالی  اینمنوچهر ادامه داد: 
 .کردمیپرواز ساعتی بعد 

 که برایم فرستاده است می خوانم: داستان  را از گزارش حسن یبقیهحالا 
که پرواز او در پاریس توقف  ندکردمیستانش باید هر جور شده کاری دو»

با چه  پی بردیم که او راو نهایتا  آنها از طریق وکلا اقدام کردندداشته باشد. 
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بعد از یک توقف . مقرر بود که برندمیروازی و در چه ساعتی به پاریس پ
سرانجام با . ببرندن کوتاه و تعویض پرواز به ایران یا از طریق ترکیه به ایرا

ی مهاجرت فرانسه به این که قانع کردن اداره برایتلاش بسیار زیاد وکلا 
موقت برای پناهندگی توانستند یک  ،حتمی استدر ایران  احمداحتمال اعدام 

 «.بگیرندفرانسه او از 
در هواپیما هیچ تشویشی  احمدتوانستم قبول کنم. اما این که ماجرا را می همة

 ام را سوار شدم. امپیوترم را خاموش کردم و دوچرخهرا نه! بنابراین ک نداشته
 ختن یک آلاچیق برای چایی عصرانةاو را مشغول سا احمددر محل کار 

 دوستانش پیدا کردم. تا مرا دید با خنده گفت: 
هی خوامیقضیه را هیچ کس نمی داند. کجا آن  ...آها... برایت که نوشتم-

 اش؟بنویسی
 ت: باید یک چایی برایت بیاورم. همینجا روی این نیمکت بنشین. بعد گف

 چایی را با یک شیرینی جلویم گذاشت. پرسیدم: 
 هم حال تو را در هواپیما بدانم!خوامیمن فقط -
 .. چهل سال گذشته..... چی بابا!؟..-
 ترس نداشتی که تو را یکراست به اوین ببرند. اصلًایعنی  -
 بشه... خوادمی... هرچی گفتم بالاخره ...خب-

 چرا درخواست پناهندگی از امریکا نکردی؟
 ! گفتميسازمان به من این را  ،اگر قرار بود این کار را بکنم-
 خب تو نپرسیدی؟-
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.... !هیچ مجاهدی اون موقع اینکار رو نمی کرد.... درست نبود اصلاً میدانی! -
سعادتی با دو نفر توی بالاخره من توی دو تا ماجرا بر سر صمد بهرنگی و 

بعد م بعنوان سابقه ی بدی ثبت شده بود. یاین برادانشگاه درگیر شده بودم. 
هم اون شب توی اون شصت نفر دستگیر شده بودم مدارکم رو بهشون نداده 

 که درخواست پناهندگی کنم.شد میبودم. برای سازمان بد 
بدهم. چون خاتمه هاپرسشهد به این خوامینگاههای احمد همچنان از من 

 ید: گومی. بعد می خندد و !!یک موضوع کم اهمیت است به نظر او این
هی این ماجراها را بنویسی؟ زیاد خوامی! حالا چرا بابا شیرینی ات را بخور-

 .خورد؟به چه درد میمهم نیست...
 رسیدن به وکلایت در فرانسه را برایم بگو!  یم لحظةگومی

. یعنی داشتیم ته بود. و نزدیک پاس کنترل بودیمپلیس دست من را گرف -
 شودمیاز دور دیدم یک ایرانی به من نزدیک  .یم شدمیوارد پاس کنترل 
 هستی؟ گفت: شما احمد 

 گفتم بله! 
 «فرانسه است.... فورا دور پلیس راگرفتند و گفتند این پناهندة

 ستم به خوانندةکه آیا توان کنممیدر برگشت به محل کار خودم به این فکر 
عجیب را منتقل « تشویشیبی»را و بخصوص آن  احمداین سطرها وضعیت 

 کنم.
این ماجرا را  یم: باید این را به قضاوت تاریخ بگذارم. همین کهگومی به خود

شاید در آینده فکری  شاید کار مهمی باشد.خودش  ،نوشتم هر قدر خلاصه
 پیدا کنم.  برای بیان قضاوت خودم قبل از قضاوت تاریخ
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 شگفت روحیة
 

عکسی فرستاده. نوشته: یک تصویر زیبا از رنگین کمان بر  امروز باز هرمز
 .کنممیرا تقدیم  3روی یکی از مناطق مجاور اشرف 

 
کمانها همه جا هست. من هم قبول دارم. شاید یید از این رنگینگومیحتما 

ناظر زیبای طبیعت عکس بگیرند. اینجور آدمها هم همه جا پیدا شوند که از م
که زندگی عادی  کنندمیدیاری زندگی  ولی معمولا اینجور آدمها در شهرو

نه در شهری که آدمهایش هر کدام هزار ماجرای پر از خون و  جریان دارد،
 دهکشیدیده یا شنیده یا خوانده اند. )البته همان فعل اول یعنی کشیده یا رنج را 

(. اتفاقا تعجب من از همین است که کندمیصدق  در مورد آدمهای اشرف
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های پر از زخم و رنج دیده اند دیگر دنبال عکس گرفتن مبارزانی که صحنه
اش . دومیاش همین هرمزستند. یکیاز رنگین کمان نباید باشند. اما اینها، ه

است که  بهرامبینید که خیلی هم مهربان است و هیچوقت او را اخمو نمی
 داری موزه است. مسئول نگه

رد شدم. آنجا در پشت دیوار پشتی موزه یک  همین دیروز از جلوی موزه
را دیدم. یعنی قبل از این که من  هرمزبازار برکت برپا شده بود. در حال عبور 

او را ببینم او دست بلند کرد و خندان مرا صدا زد. همیشه همینطور است. حتی 
ای از سر خندند. خندهد انگار کلماتش میفرستهایی هم که برایم میدر نامه

به همه بدهکار است. در حالی که  گویی که کندمیمهربانی. طوری برخورد 
م که چند برادر و خواهرم شدمیجای او بودم از دیگران طلبکار هم من اگر به

 ی خود دارم. اند و چنین افتخاراتی در خانوادهآنطور شهید شده
م که نگهدار موزه باشم. کردمیاو بودم هرگز قبول نحداقل من اگر به جای 

و  کندمیننوشتم مسئول موزه. چون اگر او این کتاب را بخواند با من دعوا 
 ام. نه بیشتر! ید: بابا من خدمتکار کارهای موزهگومی

و کلیددار آن است.  کندمیکه کارهای خدماتی موزه را  کندمیاو افتخار هم 
ین ویژگی او نیست. چون بزرگترین ویژگی او تحمل بیست اما این هم بزرگتر

پرسید چرا؟ همین الان که دارم این ی کار در موزه است. میو چهارساعته
یاد شعری افتادم که دیروز به او قول دادم که برایش  نویسممیمطالب را 

ای از موزه به بفرستم تا اگر مسئولان موزه پذیرفتند قاب بگیرد و در نقطه
هید این شعر را بخوانید: شما باید بدانید که وقتی کتاب خوامیوار بیاویزد. دی

نید باید بین او با سایر نویسندگان فرق خوامیای از یک شاعر داستان یا نوشته
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بگذارید. و تحمل کنید که بعضی وقتها شعرش را لای کتابش بگنجاند. این 
 شعر بود:

 «یادگاه»
 برای موزة شهیدان مقاومت                                                                    

 
 در سکوت خود  نشسته یادگاه

 با هزارها دهان خشم نعره زن
 با هزار اهتزاز پرچم غرور

 رسته بر شکوفه های سرخ پیرهن            
 

 حرف می زند
 هم از حماسه های پشت سر

 هم از امیدهای پیش روی             
 

 کندمیاستوار 
 کندمیبرقرار       

 کندمیپایدار                 
 برجهای رزم نسل این زمان و نسلهای بعد را

 
 از خلال صحنه های پرشکوه آن

 که هر کدام، 
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 فصلی از حماسه است و خون و رنج
 در دل نگاهها، نگاه کن!

 بر لبان بستة درون قابها، سرودهاست
 

 خاطرات رزم را بخوان
 فراز پرشکوه، در دل فرودهاستصد 

 هر اثر که بینی اندرین سکوتگاه
 یادگار ی از خروشهاست                 

 
 یادگار چشمها و دستها وعهدهای بندیان میهن است

 نشانی هزار قلب پر ز عشقهر ستاره ای، نشان بی
 هر نماد و مشعلی که منجمد نشسته بر فراز طاق آن

 ستشعله های پرفروغ جنبشی ا
 با چنین نگاه روشنی قدم گذار

 هر قدم فراستی بیاب
 شور دیگری بگیر 

 از شکوه انقلاب.
 

شان را بفرستد که شرح ماجراهای خود و خانواده بهراملطفا تا رسیدن پاسخ 
حتما متوجه موضوع موزه  بهرامصبر کنید. اما در مورد شعر من و ویژگی 

چیزی که  ؛هدخوامیو مستحکمی  این موزه روان بسیار قویبازدید از شدید. 
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به آنجا نروم. ولی هر وقت رفتم تا مدتها از  کنممیمن ندارم. بنابراین سعی 
 شدم.  شرمنده کنممیاین که هنوز زندگی 

یادم نرود که در اینجا یکی از جملات پایان حرفهای هر کس در هر نشستی 
این  یکی از «همین»شما به جای « کشمنفس می همینبرای »این است که 

. و تسلیم نشدن امان. پایداری در برابر ظلمکلمات را بگذارید: آزادی. نبرد بی
 یا هر ستمگری.  در برابر آخوندها
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 فیلم سینمایی نبود
 

دیروز به قولش وفا کرده و برایم داستان یکی از  بهرامخیلی خوب شد. 
نم خوامینم و خوامینم. و می خوا کنممیبرادرهایش را نوشته. نامه اش را باز 

 تا به این سطرها می رسم: 
 ...«دو  مینی بوس به تپه های اطراف دریاچه ارومیه »

دیگر نمی خواهم این داستان را ادامه بدهم. چون باید صحنه را تصویر کنم. 
 به قلم خودم: 

ی ارومیه در حرکتند. دو مینی بوس در فراز و نشیب تپه های اطراف دریاچه
بوسها چه مسافرانی نشسته اند؟ در یکی یک گله آدم جنایتکار و ینیداخل م

سلاحهای سرد برای ددمنش  پاسدار و بسیجی  با چاقو و قمه و  تبر و انواع 
مجاهد اسیر و دربند. زخمی. شکنجه شده. خونین. با  23. و در دیگری کشتار

 اند.گاه بیرونشان آوردهآلود. تازه از شکنجهلباسهای پاره و خون
 ماجرایی قرار است اتفاق بیافتد؟ چه

افتم که نیروهای نازی با کامیونی در من خودم به یاد یک فیلم سینمایی می
جنگلی متوقف شدند و زندانیان دست و پا بسته را پیاده کردند. همه فکر می 
کردند برای تازه کردن نفسی توی جنگل پیاده شده اند که ناگهان رگبارهای 

 افراد اسیر را درو کرد.  همةنازیان 
 تر چه؟ آیا از این صحنه قساوتبارتر هم هست؟ از این قساوتبار
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در شرح داستان برادرش  هرامبله هست!  و آن همین چیزهایی ست که ب
اسیر بوده که توی مینی بوس عقبی  23نوشته. برادرش یکی از آن  هوشنگ

 نجیر به جانشان میافتند. چاقو و زمی آوردند. و بعد آدمکشان با تبر و قمه و 
تصورش سخت است. چند نفر از اطراف به جان شما بیفتند و هر کسی یک 

 اصلاً نقطه از بدنتان را با قمه جر بدهد و دیگری با تبر توی گردنتان بکوبد.... 
ام صحنه ها را خواندهچنین  و من چنین گزارشها نوشتنش هم سخت است. )

ا عکس رنگین کمان و طبع لطیف هادی از تضادش ب در صفحات پیشینکه 
اش را تصورکنید که قمه و تبرزدن به م.( اما شما خودتان بقیهکردمیصحبت 

نفرشان ادامه  23اسیر دست بسته تا مرگ هر  23سرو صورت و گردن و پشت 
 یابد. بله! همین طور بوده. 

که راحت  آید. چرا آنها را تیرباران نکردندی برایتان پیش میپرسشدر اینجا 
 و در یک لحظه جان بدهند؟

یم گومیاست که خودتان باید پاسخش را بیابید. من باشم  هاییپرسشاینها 
اند تفریح کنند. تفریح این جنایتکاران همین خواستهمی آخوندحتما یک عده 

اینطور با زجرکش  که جور است. شاید یک آخوندی دستور داده
 صورش سخت است. ...بله.... ت!بکشیدشان.... خدایا

جایش خونین است. برادرش صفحه است. و تقریبا همه ینچند هرامگزارش ب
ز ... بگذارید از در زمان شاه در انقلاب شرکت کرده. در جنبش تبری اشمه

 نقل کنم:  ی خود بنامه
 داد میتر کردن آتش قیام در تبریز  از دست ناو هیچ فرصتی را برای شعله ور »

در سه راه  فردوسی  1356بهمن  29تظاهرات قیام تبریز  در روز تا بالاخره در 
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هدف گلوله کلت قرار  ،گردن  ، توسط مزدوران ساواک شاه از ناحیةتبریز 
اش  مجروح شد، استخوان گردنش  . شاهرگش قطع شد ، نای و مریگرفت

حس پای راست وی نیز بیداشت  و بخشی از اعصاب دست چپ و ترک بر
ی هایو نارساییت او دچار فلج از ناحیه دست چپ و پای راست . در نهاشدند

  67شهادتش توسط دژخیمان خمینی در قتل عام  سال  گردن شد  و تا لحظة
 «در همان وضعیت باقی ماند.

فلج بوده! و آن روز یکی از روزهای قتل  ،تن 23! یکی از آن ؟متوجه شدید
 . 67عام 
  61درمهر ماه سال »یدا کنم. ب نوشته: را پ شمهایگردم تا زمان دستگیرمی

، شناسایی و دستگیر شد و به  زندان  ها در شهرستان نقدهمأموریتدریکی از 
ها  قرار گرفت  . مدتی بعد  ترین شکنجهوحشیانهارومیه انتقال یافت و مورد 

تا شاید  منتقل کردند 209به بند وی را از ارومیه به تهران و به زندان اوین و 
 «جا  او را به  شکست و تسلیم بکشانند.درآن

اینجا مسئول نگهداری و آب و جاروی موزه است.  اشم،بله! حالا برادر این ه
 را به دیوار می بیند؟  اشمآیا او هر روز عکس ه

. برای او هاشم با دیگرانی از این قافلة دهدمیواکنشی نشان من می دانم چه 
 دارد درشمش هایرچه از حس زندگه . اتفاقا اوکندمیشهیدان تفاوتی ن

ست . )ستاره به معنای شهیدیکندمیضرب تمامی آن عکسها و آن ستاره ها 
 که عکسش را نداریم(
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 یک بیمارسال نشاط  ۳۰

 
را دیدم. تا مرا معین برای خرید گردو به فروشگاه شهر رفتم. جلوی در امروز 

: ایا پرسیدبی مقدمه  دید زودتر سلام کرد و همین که وارد فروشگاه شدیم
 پذیری؟دعوت من را برای یک قهوه می

برای این که دعوتش را رد نکنم پذیرفتم. اما بعد فهمیدم چه کار خوبی 
 . امکرده

دانم. البته تقریبا معذرت خواهی کردم که اسمش را نمیقبل از هر چیز از او 
دانم. ودی را میشناسم. اما فقط اسامی محدتمامی اهل این شهر را دیده و می

خودم را مطرح  پرسشاو هم بدون ناراحتی اسمش را گفت. بعد که نشستیم 
. سالها او را می دیدم که با لکنت ی که سالهاست در ذهنم هستپرسشم. کرد
هیچوقت از او نپرسیده  . اما و به سختی راه می رود کندمیسلام و علیک زبان 

 بودم. 
 شما چه بیماری ای داری؟-
 ه بیماریهایی... بگو چ-
اره به شکمش گفت: بافتهای با اش مانطور نگاهش کردم و خجالت کشیدم،ه

 ای وجود ندارد که محتویات شکمم را نگاه دارد.پیوندی
و در میان بهت من ادامه داد: تا چند سال پیش دهها عمل کردم. مثانه ام را که 

 بیرون کشیدند... كاملًا
ر به آن توجه کرده بودم: این آدم به رغم تازه متوجه تناقضی شدم که کمت

به این حیرت خودم فکر هایش چقدر شاداب و سرحال حرف می زند. بیماری
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که تقریبا بیست سی سال هست که او را همینطور جوان می بینم.  کنممی
با این که در میانة حرفها ( ؟)راستی چرا تا کنون به این موضوع فکر نکرده بودم

از نگاههای من متوجه شد  ،ی ابروهایش در هم می رفتهایش گاهو خنده
در مورد همین تناقض حرف بزند که چطور با این همه درد که دوست دارم 

اسخ مستقیمی به این . اما او پکندمیاینطور جوان مانده و اینطور شاد صحبت 
. از حرفهایش فهمیدم که فارغ التحصیل دانشكده وزارت كار نمی داد پرسش
 اجتماعي  بوده و رشته تخصصي اش كارشناس مهندســـي برق بوده. و امور 

 :کردمیبعد همانطور دهان من باز مانده بود واو خودش را معرفی 
اداره  به  ...با درجه ستوان سومي فارغ التحصیل شدم، از دانشكده افسري. »

گفتم من كوهنورد اسكي   به آنها ... پست مهندسي ارتش منتقل شدم
 .هستم  ki towم، كاندید صعود قلعه اهركورد  بین المللي آورد ،هستمباز

 كردم در ایران سي كیلومتر اسكي استقامت ...ست قله كي تو زیرقله اورست ا

بعد گفتند برو قدرت بدني است. كه این اسكي ویژه نیروهاي رزمي كوهستان 
 ...«ي المپیك زمستاني گالگري كانادا، خودت رو آماده كن برا

دم: ابن ماجراها را درجایی انطور پشت سر هم حرف می زد. پرسیهم
 اید؟نوشته

 گفت: بله! برای ح. الف نوشته ام.
نم خوای حرفهایش را میحالا که دنباله بعد قول گرفتم که برایم بفرستد.

قطع و کوتاهش کنم. با این حال سعی خودم را کردم.  توانممین اصلاً بینم می
 شما بخوانید: 

 : معینحرفهای  مةادا
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برداشت برد تركیه یك استواري که همراهمان بود به ما گفت  رژیم  ما را»
باید  ببرید بالا.   انادا، اگه اول بشید پرچم رژیم رااینها میخواهند شما را ببرند ک
 پایانبفرستند كه فرار نكنید بعد از  محافظتا  5 براي هركدام شما میخواهند

! کنندمیهمراه نشوید اسمتان گم میشود. یعنی خلاصتان مسابقات اگر با رژیم 
 معین!یك كوهنورد دیگري بود به اسم سعید كه با من خیلي ایاق بود گفت 

آلوده كنیم  كه خودمان را هبهتره از این  !بزنیم بریم بریم! قید همه چیز را بیا در
) در -كارزند به اسم خلافبا این رژیم كه دست به كشتار زندانان سیاسي مي

چرخید كه فلاني كه خلاف كار نبود ! یا دختر بین مردم دهان به دهان مي
گفتم باشه . من  (كند.ها سیاسي بودند رژیم اعدام ميفلاني ایضاً و ...این بچه

زندگیم  كه در شمال تهران داشتم،  - خواستم بیام  سر خونهاز اونجا كه مي
المللي داشتم، شركت دارهاي بینیل سنگ نوردي با استانشركت تولید وسا

هاي بزرگ خطوط انتقال نیرو در داشتم، پست و مقام داشتم،  پروژه عامل
برق فشارقوي راه اندازي كارگاههاي  پروژة ...آبكي برنده شده بودم .  ةمناقص

داشتم، وضعم از این پروژه ها برمي  .لاتآرد آهن نوي ذوب فلز و تنیمه صنع
به اسم چاي  قتی سعید پیشنهاد کرد که در بریم،صه کنم واما خلاعالي بود،  

یك تاكسي ...زدیم بیرون ، بود فردوگاه مخفي  یک كهي خوردن از پادگان
. !گفتیم نه د؟فراري هستی پرسیدقرمزي ها ما رو سواركرد تركي از این كلاه

خواد خوام برم كانادا این ميمن ميفت كجا میخواهید برید؟ اون گفت :گ
عراق، یك پولي هم كف دست او گذاشتیم  واونم  از یك رودخانه   بره

تاكسي من را  یک قاچاقچي با همین رانندة. بعدش پرآب شدیدي رد كرد
ها جلوي در اشرف گفتند: جلوي در قرارگاه اشرف.. مخابراتيبرد عراق، 
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، بعد اشیدید اون طرف سیاج، باید چك بشید كه جاسوس نبوبر نمیشه راحت 
 چال تشابه داشت بقول معروفهبه سیایك زندان كه بیشتر  یا بردند توما ر

فراركردیم.  هوادارمجاهدین هستیم. واقعاًمن  !سیر زدند، تا اینكه دیدند نه
از اون قدر و منزلت المپیك فراركني بیائي توي عجیبه! : گفتمي افسر عراقی

دور تا دورش بیابون ! اون موقع هم اشرف مارمولك؟ از این بیابون لم یزرع پر
خلاصه...، من  ي ته اشرف پیدا بود، درختي وجود نداشت، کردميبود ، نگاه 

 اینطوری پیوستم به سازمان مجاهدین.
دوران  دیدم ایشون از دوستان آمد م. نیادم نمیره پنجشنبه شب بود برادر

جلوي بودو من دانشجوی صنعتی شریف. حقوق دانشجوی  خودمه! او جواني
 سالن یک و  تحویل گرفت، آقا هورا و سوت كشیدنها و رفتیم توي در من

ارتشي بودي دیگه نظام جمع نمیخواد بیا برو  قبلًاروز بعدگفتند چون تو  
من رفتم توي یگاني كه اون ... آموزشهاي پایه رو ببین  كه مربوط به ارتشه 

و ، گفتند تو بشو سرویسكار بهش میگفتند یگان تعمیر نگهداري موقع
زرهي، توي این پروسه بودیم كه محل ماموریت من از اشرف منتقل  تعمیركار

شد به جلولا بعد چون آموزشهاي پدافند دیده بودم شدم تعمیركار حرفه اي 
بودم سه شیفته ، یكروزه  زرهي و عنصرپدافند و چون جوان و قبراق هم

همین اوضاع  یكروز توي...دستم  تلفن وهمه چیزكنار ایستادم پاي قبضه. مي
دادم دیدم باني با دوربین ميآفتاب داغي هم بود من داشتم دیدهو احوال كه 

شم چشمم تلفن رو برداشتم گفتم من دارم بیهوش مي... چشمم سیاهي میره 
دونم كجا هستم اینقدروضعم داره خراب میشه، یكهو دیگه سو نداره، نمي

 - سرم قند جلولا زیردیدم سرم گیج رفت وقتي بهوش اومدم توي مسجد 



32 

 

گفتم چي شده كه گفتند همانموقع كه تلفن زدي از بالاي   ...نمك بودم 
سكوي قبضه قل خوردي رفتي پائین توي سیم خاردارها گیر كردي اینطوري 

حمله مزدوران به قرارگاه  ی) از شهداکه مهردادآش و لاش شدي، دكتر 
دكتر گفت ه بردند بیمارستان. خلاص... بالاي سرم بود  (بودانزلي جلولا 

دو ماه در  ...ده علائم یك ام اس ضعیف هست علائمي كه بدنت مي
 اي بود كه عراق تحت محاصرةمدینه الطب بستري بودم همان دورهبیمارستان 

از طریق سازمان آمپولهاي  ،بعد آوردند.ميسختي براش دارو هشدید بود ، ب
عم بهترشد مرخصم كردند آمدم اشرف، یك مقدار وض ...ام اس رو آوردند، 

کردم كه قرار شد مياشرف در انتظامات بودم كارهاي نرمال را  در
توي یك ملاقاتي كه قرار بود  .بیاد جایگزین بشهها بروند و عراق آمریكایي

ها صحبت كنند من بهشون گفتم من ام اس دارم ، گفتند مریضها با آمریكائي
خواهرمریم هم بكوب پشت  كنیم ، ...ل ميخودمان ح دهیمميتشخیص ما 

زیر نظر دولت آمریكا  قبلًاآن بود كه این بیماران را باید نجات بدید اینها 
ها گفتیم ما باید آمپول بزنیم اشرف كارمون افتاد توي ریل عراقيدر  امابودند 

امروز و فردا كردند و طول دادند تا  ما این بیماري رو داریم اینها همینطور
 امده نوشتیم جواب ندادند تا دكترحفتیم به پراكندگي، به سازمان ملل نامر

 خدا خیرش بده با چنگ و ناخن و دندون ، خودش شروع كرد به مداوا كردن،
شروع شده بود حالا  در اشرف الدنگ دم همزمان داستان مزدوران و خانوادة

 کنندمیكي بلندگو دور تا دور هتا 216حساب كنید من بیمار ام اسي  با 
ي رفتمی، دكتر  زدندمیكشیدند جیغ داد و بیداد و نعره مي فحشهاي بد میدن،

 خلاصه خیلي وضعیت بدي ایجاد كرده بودند. کردميبي احترامي 
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آمد ، سازمان یك ن ميبرامو دكتر قبلًا ما را بشكنند. ستند روحیة همةخوامی
بیمارستان  .داد دست اینها ،ساخته بود به اسم لرد اسلین فقید خوبیساختمان 

 .توي این بیمارستان یك دكتري بود به اسم دكتر عمر براي زدن آمپول .بود
كه این آمپول  هشداری بودگفتم آره، روي آمپول  ؟این مال تو هست پرسید

. کردميي كریهي هم هاهمه چیز كه  خندهيببیند این دكتر ب مطلق  نباید نور
را باز كرد تا رسید به آمپول ، آمپول تا نور آفتاب همه  باندرول این آمپول 

یك م داد. گفتم این مگر قابل تزریقه؟ نشون دید شد مثل روغن سوخته.
من برایش .پاي این برگه نظر بده  تارفتم پیش  او  .دكتراعصاب آمده بود

گفتم ببین من  .وضعیتم رو گفتم برایم قرص فلوآت و پاراسیتول نوشت
 !شناسم اینها داروي من نیست ...گفت برووهایم را مي. داردكترمهندسم

دكتر كه با مریضش اینطوري حرف  ؟زنيتو مي هگفتم این چه حرفی !همینه
گفت یكي ما بالاخره ما همش چپ و راست رو تنظیم زنه ! یكي اون مينمي
عربي یك  . به، پلیس آمد توي اتاقفت پلیس بیایم بعد داد زد گکردمي

 و یك فحشي هم به من داد. گفتم خودتي، پلیس پشت یقة یي گفتچیزها
با لگد زد به پشتم هل داد از در انداخت بیرون،  .منو گرفت هل داد بسمت در

داستان  آمدند جدا كردند. باین شكلها . بعد بچهكشیدمرا با خودم مي یمپا
این موضوع طول كشید تا زماني كه  خورد.ها توقف عراقیما دست  پروندة

اشرف رو شكستند من آنموقع  انتظامات  بدر و دوران عراقي حمله كردندمز
ز حمله هاي بعداًم برگشتم. رفتمیپیك هم بودم،  ،چون موتور داشتم .بودم

،  دستة سوم و چهارم عراقیها توي انتظامات بودمها زدناول و دوم و خمپاره
هدا را هم زیارت براي آخرین بار جاي شما خالي مزارش .قرارشد بیام لیبرتي
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! بنظر میرسید آگاهانه آشغالدوني بود  به معناي واقعي .كردیم آمدیم لیبرتي
شون را آوردند آنجا خالي كردند رفتند.كوهي از زباله ماشینهاي حامل زباله

پراني و خمپاره باران شروع شد. من اونجا رو ساختیم موشكبود تا اینكه 
داده بودند كه سرویس كامل  نم ي بهوقتي رفتم لیبرتي یك اتاقكي بنگال

 .كنارش یك سنگر بود كه تلفن وهمه چیز داشت .دیوارداشت .داشت
هم آنجا  گوش بود كامپیوترهیم پائین تلفن برفتمیهراتفاقي مي افتاد ما سریع 

تا آخرین  تونستم راه برم، یك نفر همراه هم داشتم.شل ميبود. آنموقع من شل
ا یك خانمي بود به خرداد منو بردند كمیساری ...بودم لیبرتي  در من ،حمله

خوام برگردم  من مي گفته بودم، من یك نامه  بهش نوشته بودم اسم سومیتارا
اشرف  خواهم دردلیلش هم اینه كه چون من بیماري ام اس دارم مي !اشرف
طت این هي وسا ! من باید برم اشرفپامو كرده بودم تو یه كفش الا باالله بمیرم.

عد یه خانم دكتر ! بگفتم نه ،كنیمكارت رو درست مي !وایستا !بابا ،کردمي
. دكتر روانپزشك زدخودش هم فارسي حرف مي .اسرائیلي اومد به اسم اعظم

سیاسي كه  صبركن تو كه اینقدرصبركردي كار عین!گفت م ،كمیساریا بود
هرروز كه  !مخوام برگفتم نه من مي! داره روندیساده نیست، هرچیزي یك 

رشهدا اونجا  خوام برم اشرف توي مزامي میگذره مرگ من نزدیكتر میشه،
نامه اي هم كه نوشته مصرم.  واقعاًمن  !دند نهاینها دی منو به خاك بسپارند.

. مو فرستاده بود ي همه سازمانهاي بین المللي نوشتهبودم به صغیر و كبیر برا
ي كمیساریا بود. منم هي میگفتم خانم دمیترو هم تحت فشار رئیس كل عال

تا اینكه یك روز گفتند كارت  بگذارید برم اشرف بمیرم. !اینجا خمپاره بارونه
نون رو  دستم بالا نمي آمد.توي این پروسه ... ري آلباني، درست شده مي
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نون رو برام تكه تكه  یكي رو گذاشته بودند تکه کنم بخورم.تونستم ینم
وضعم هرروز داشت خرابتر  روف استیل میخوردم.گذاشت توي ظمي کردمي

سال میمیره،   7-8ز بعداًمیدونستند كه ام اس آخرعاقبت  . امریکاییهامیشد 
خدا میگم ههي ب ...از بس روحیه داریم هي میاد علتش اینه که ماكه نمردیم

یک دکتری   عزرائیل رو بفرست سراغ یه آخوندي... !حالا نوبت ما نشده
رد گفت نخاع و ستون فقراتت خوشبختانه خیلي قویه ازقلبم هم ك اممعاینه

گفتم مجاهدین رو  دست كم  !عكس گرفتند گفتند: قلبت خیلي بزرگه
گفت مي !قلب مجاهدین یك دنیا جا داره كه این شكلي داره مي تپه؟ گرفتي

شان را حفظ ك هم دارند تا آخرین لحظه شادابيمجاهدین بیماریهاي مهل
اش را نوشت گفت این أییدیهي هم داشت  تعنواني یك برگه كه .روکنندمی

دلیل آسمي كه داره آب و هواي آلباني برایش خوب هسریع باید بره هلند، ب
برو چند سال آلباني باش بعد برو  ون خانم  گفت هلند الان نپذیرفته!ا نیست.

تگاهمون ، اسم خواهر رو كه آورد ما دسیا برو فرانسه  پیش خواهرمریم هلند
 چشم. شكاف برداشت گفتم  خوب باشه 

گفت در بیمارستان عراق قلبت باید چك بشه كه با هواپیما درارتفاع بالا 
ان جوابش را با اسكورت بردند بیمارست نفربودیم ما رتوني یا نه ؟ سه چهامي

وسائلت را جمع  ....  برویقبول کردند که گفت  .جمشیدبرادر  به رو  دادند
خواستند وسائلم رو بگردند یه  آمدم كه ميخري كه داشتم ميروزآ. كن

به اسم صادق دژخیم ، من یك  یک مامور مزدور عراقیبرخوردي داشتم با 
ست براي كساني كه آسم دارند یزر داشتم كه یك دستگاه مصنوعي اریولا

استنشاق رو راحت میكنه با كپسول و ماسك و همه  ،محلول رو میریزند توش
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 !پرت كرد اونطرف ! كپسول رااین دستگاه را لگد زد شكست !فت تقگر .چیز
گفت اینها اموال دولت عراق هست  .مجاهد خلق :من روي آن نوشته بودم

یك خانم حقوق بشري مصري بود كارمند  ؟كجا میخواي ورداري ببري
گفت آدم میمون بي  ،رفت توي شكم این یونامي آدم خیلي با پرنسیبي بود،

این  !كرده! سازمان ملل تایید برهبرگه داره براي وسائلي كه مي ردف شعور این
 تو حق نداري ازش بگیري!  !الزامات همراه یك بیماره

 . با قنداق تفنگ خانم مصري رو بزنه نزدیك بودصادق دژخیم 
پرداخت با  .كورمیشد كاملًاچشم راستم داشت  به آلبانی که رسیدم خلاصه...

 یول جلوشو گرفتد.نیك چشم پزشكي یه یك كلخیلي گزاف ب یك هزینة
نظر دكتر  توي اتاق عمل زیر سه چهارماه طول كشید، !خیلي گرون بود خیلي

 بیهوشي ریل شیمي درماني را با آمپول و سرم شروع كردند، همزمان با لیزر
این تمام شد براي  .كشیدندهاشو ميزدند ماهیچهمیبه شبكیه و قرنیه چشم 

نرون هاي سرم كه آسیب دیده بود با لیزر اینها را . دكترند نزد من را بردسرم 
ك عمل كلیه كردند، كردند، یهم  چشم  یه عمل .ندکردمينزدیك همدیگر 
یكساله  دورةتوي یك  یكباردیگر عمل چشم انجام دادم، ،عمل مثانه كردند

زیرنظر یك متخصص عیب یابي براي قلب و گوش و چشم و ستون فقرات 
نشون نمیده اما با  ) MRI  ( ايبا  ام ار ام اس داري  ندگفتميدند. کر و...

دستگاههاي كوچكتر نشون میده گفتم بغداد هم همین را به من میگفت كه ام 
بعضي دستگاهها تشخیص نمیده،گفت ولي ام اس  !مونهاس مثل سرطان مي

ه تونستیم فعلاٴ تا این مرحل ترسم آمپول ام اس بیشتر بهت بزنم،من مي !داري
نیست ولي آنطوري پام فلج شده  بیماري رو مهاركنیم، البته حالا زیاد هم مهار
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تونستم پاي راستم را بلند كنم با پاي چپ پاي راست را بلند بود كه نمي
افتاد پایین، یا ا ناخواسته از دست راست وسیله ميی كشیدم،م یا ميکردمي
اینجا  . ولینا میشد رو نجات دادندلرزید، چشم چپم كه داشت نابیمي شدتبه

خوره دوباره شروع ميدوره میاد دوباره توقف دكترگفت این بیماري یك 
گفت چون این  ؟ل كني! گفتم چي رو باید تحمل كنمولي باید تحم كنه،مي

شه، دردهاي خیلي تا اینجا دردهاي بدي شروع مي .متوقف دادیبیماري رو 
بودند اي كه فرستادهم لولهعملي كه كرده بودمثلاٴ یك  !باید بكشي !جانكاه

آمد یك آمپول زدند به كشیدند لوله بیرون نميتو تاب خورده بود هرچي مي
دست زدم دیدم حس  .ستون فقراتم كه بتونم تحمل كنم پاي راستم فلج شد

 «حالا لول.نداره، بعد این لوله رو اینقدركشیدند كه لوله اون تو جرخورد 
كنده شده ، سرش مونده اون  آمده بود بیرون یك خورده شلنگي كه سرش

بعد شب كه شد دیگه آمپول زدند تا تونستند تو دستگاه  !اش اومده بیرونتو ته
با آمپول بتركونند كه دیگه از اینجا گفت  رفتمیسونوگرافي بالن رو كه در 

ممكنه بري گفت  .ن!م بهم مسكن بزنیتونگفت دیگه نمي !دیگه تحمل كن
تو كه اینقدرتحمل كردي بازم  و كما كه درآمدن از كما هم با خداست.ت

 حوله... ساعت طول كشید از مجاري ادرار پنس و لوله و 6اینكار! تحمل كن
نداختند تا سوراخش رو گشاد كردند تونستند بیارن بیرون دیگه من تشنج امي

 ! تاتكون بدهدستت رو اًگفتند مستمر .گفتم سرم داره گیج میره .گرفته بودم
بردند منو  !بعد دیگه از حال رفتم ، رفتم تو كما !ما بفهمیم هنوز بیداري

چكه چكه خون شکمم بردند تو اتاق سي سي یو از  .رانداختند توي برانكا
و داد  . باریختمیوصل كرده بودند روي زمین  ، خوني كه به منریختمي
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هوش بهشد،  بهترو وضعم  بعد ماسك وصل كردند !گفتند برید كناربیداد مي
، نه حرف  کردمياما دیگه نه كنترل ادرار داشتم نه دست و پام كار ،اومدم

با  بعد یكبار .مکردميتونستم بزنم روي تخت افتاده بودم همش ناله مي
دونم ولي خواهرمریم گفت آره وضعیتت رو مي خواهرمریم صحبت كردم،

بهت گفت من ترا  )مسعود(باشه برادریادت  !شناسندها ميمجاهد رو به همین
بعد  !گفتم باشه !خوب بشو آباد ببرم،حلبيبه  «عملیات جاري»خواهم براي مي

معین،  روي بودم، گفتم من  روي صندلي چرخدار !تونستم راه برممن نمي
م به دكتر گفتم من دیگه صندلي . رفتبهر قیمت باید راه برمصندلي چرخدار، 

من راه  !گفتم نه !فتيمراقب باش كه  نیباشه  !ت خوبگف !خوامچرخدارنمي
 !دوباره بلند شدم راه رفتم !افتان وخیزان .میرم ، گفت خوب راه برو ، راه رفتم

آمدم چرخ را  !خواد راه بري روي همین صندلي چرخدارباشگفت نمي
روي  بعد پله ها را گرفتم تا بالا آمدم.تا  دوساعت طول كشید  کنار. گذاشتم

تا اینكه  ،فیزیوتراپي كردم،كردم نقدرپي پا را شروع كردم، آفیزیوترا ،تتخ
که او هم ام اس داشت سیما م عصا دستم گرفتم به خواهریواش یواش راه افتاد

توباید شروع  !نه ؟عصا دستت گرفتي !گفت تو باید راه بري !گفتم خواهر
توي  !تونيميتو  !به تعهدي كه به خواهر دادي فكر كن !كني به راه رفتن

 .مرفتمیفقط راه برد. ، شب تا صبح ، صبح تا شب راه رفتم. خوابم نميراهرو
رفتم دكتر گفتم  !راه افتادم !از رو بردم بیماری را رفتم تا ،اینقدر راه رفتم

تو اینقدر روي این پا  !گفت چنین چیزي متداول نیست ؟دیدي من راه افتادم
این كار را  در دنیا هیچ جا ،اري دربیفتياراده كردي با این بیم ،كاركردي

تونه عادي نمي آدمیك  این بیماري را  !ست، این بیماري ام اس اکنندمین
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شما مجاهدین  گفتمی  !از دست رفته بدنتسیستم  گفت همةمی! دکتر بكشه
چیزي ندارید كه بابتش حرص  !توانمندید !چون با این چیزها مقابله كردید

گیره بلند میشه با دوربینش فیلم مي !رم پیشش، راه میرمه ميبخورید. من هردفع
حالا  !میگه دفعه پیش قدمهات اینقدر بوده !گذاره روي كامپیوترشمي

این لیوان  گفتمی .گیرهاندازه مي !رم روي كاشي راه مي !ه)بلندتر(اینقدر
 !گرفتممیز مينداختم بالا ت... دو سه دفعه می!بگیر بعد بلور رو بگیر بنداز بالا

فكر  !دم به دكتراي دیگهمن همه اینها رو نشون مي گفتمیگرفت، فیلم مي
تونه بیماري را از بین مریض اگر بخواد مي !كنمنكني كه مریض را ول مي

 .!ببره
مجاهد به همین برازنده است كه بجنگد وبجنگد وبجنگد و تن به بله آقا...

 «ندهد. حسین تن آقایشمثل له. لذابا پرچم هیهات منا ندهد!  تسلیم
*** 

ترسیدم که متن این گزارش خیلی طولانی  معین، بارها در هنگام خواندن نامة 
مقداری جالبی دیدم. البته  سته شده باشید. اما هر بار جملةشد. شاید شما خ

خلاصه کردنش سخت بود. بالاخره دیدم  بیش از اینام. ولی اش کردهخلاصه
. نمی دانم شما چه نظری دارید. خب! این هم از داستان به جای خوبی رسید

که برای خودم هم که میگرن دارم و بعضی وقتها از درد از خدا   معین
هم که جانم را بگیرد درس خوبی بود. الان دوباره دوست دارم به این خوامی

فکرکنم که چقدر برای کسی که آنهمه اسکی باز و کوهنورد بود مشکل 
 توانممینآن هم بیست و پنج سال!!! ن وضعیت بیماری بیافتد. ایاست که به 
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تصور کنم که فردی مثل او به ناامیدی تن ندهد، و آنطور که آن شب مقابلم 
 شاداب به من نگاه کند و بخندد. شسته بود با صدای رسا و با چهرةن

رید دا معینباید بروم از دکترهای بیمارستان اشرف بپرسم که چند تا بیمار مثل 
  !!کنممیدر چه شهر عجیبی زندگی  واقعاً اند.که بر بیماریشان پیروز شده

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 میان نوشته
 

دیگر خواستم که بیاید راجع به زندگی  دوستخوب همین الان از یک 
. تا کنون دوبار برایم بگوید او گفت الان کار داردخودش و برادرش 

هم و به خوامیبه بیان چیزهایی که من  ام بیاید. اما نیامده. هر کاری راخواسته
 . دهندمید تقدم باشی خودشان مربوط شرح سابقه
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ا خیلی رک و پوست کنده به من گفت اسمش که این مساله ر کسانییکی از 
بگوییم.  آید به او پدرساله است. اما بدش می 90الان است. او هم« وحدتی»

یک واقعیت بسیار واضح زندگی بنامیمش. یعنی « برادر»دوست دارد مثل همه 
که به او مثل یک جوان  کندمی! و به شما تحمیل کندمیخیلی صریح انکار را 

سالگی که  54خطاب کنید. یک چیز جالب دیگر تحمیلی او این است که در 
شوند او تازه خودش را با معمولا در آلمان و انگلستان آدمها بازنشسته می

ارتش آزادی برای  ضابطة ش تحمیل کرده. اصرار خودش به ارتش آزادیبخ
 45که  کنونو تا  اندپذیرفتهخودش بوده. اما او را به زور  «جوانی» ،عضویت

که پیر شده و هر از گاهی هم به  کندمیست قبول نمقاومت ا سال در قافلة
 . کنندمیکه چرا ورزش ن کندمیانتقاد  بعضی

 بعداًبه شعر به من زد را  داستان حرفی که خیلی رک و پوست کنده راجع
 . نویسممیبرایتان 

 

 خودم دربارة

 
چند روزی نوشتن این کتاب به علت کارهای دیگرم متوقف شد. اما امروز 

کتاب موضوع این  ومن پرسید تو مشغول چه کارهایی هستی، ازمن رضاکه 
ش هم یک برادرش شهید او خودشاید ناگهان به خاطرم آمد که  را به او گفتم

از او پرسیدم چند برادرت شهید شده اند؟ گفت  درنگبیباشد.  ۶۷ل عام قت
سپس در کتاب بیاورم.  تا سه تا! گفتم لطفا گزارشی در مورد آنها برایم بنویس
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دارم عجایب این شهر ببین! خودم را نشانش دادم که  صفحاتی از این نوشتة
 آورم:خودش را می عین حرفهای زیر را مطرح کرد:  پیشنهادنویسم. او را می

 از همه ی افراد این شهر بپرس! مثلا: پرسشچند تا 
 ؟ جور احساسی داشتیچه تصمیمت مبارزه ؟ لحظة راه چرا آمدی به-
 ؟برایت سخت نبود آیا پیمودنش مبارزه طولانی شدهکه سال  اینهمه-
: هر کس حرفه اش چه بوده  و الان هم بپرس که خصوصی پرسشیک  -

 ؟ندکمیچه کاری 
آمده  را رها کرده و آن برای نجات مردم ،گفتم خب هر کس کاری داشته

 این که نوشتن ندارد!  مبارز شده!
برای مردم اینطور نیست.  ی است، ولییساده پرسشخب این برای تو »گفت 

دندانپزشک بودی. اما  دانم کهمیکاره بوده ای؟ خودت چه ...مثلا خود تو!
بودن ی. این که از آن شغل و کرسی پزشکنویسمی کنی؟ مقالهالان چکار می

له و تضاد که مسئ دهدمیخودش نشان این  و مواهب آن دست شسته ای..... 
 «ای....ویت بوده اما تو از ان عبور کردهبزرگی پیش ر

ستم موضوع داستانهای این کتاب خوامیناو مثالهای دیگری هم آورد اما من 
ای در ذهن من او جرقه حال حرفهایبا این ودم مربوط شود.به شرح حال خ

پدرت و همسر و فرزند  ،مادرت تو از خانواده ات، برادرانت،»ایجاد کرد: 
موضوع آنها را  اصلًااند که اینها در ذهن تو آنقدر کوچک شده ای! اماگذشته

  «.....دانی! مهمی نمی
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کتاب  . عجبزند و من در فکر طرح کتابم هستمرضا همچنان حرف می
یک  ؟ین فهرست را تهیه کنمهم استراستی چطور  ام!سختی را شروع کرده

  ...فرستم.را ب رضاپیشنهادی  هایپرسشنامه بنویسم برای همه و 
خواستی یک رمان تو می-: کندمیمخالفت  تمایل خودم با این کاراما 

تی از گزارش فهرست ح  !بنویسی. الان رمانت تبدیل شد به یک فهرست
عجب ولی ید: گومیذهنم  تر است. اما یک گوشةک و خالی هم پایینخش

 .. سه هزار نفر با سه هزار ویژگی و سه هزار موضوع. !!.شودمیفهرستی 
اما.... شاید همین چند نفر  !این کار که برایم عملی نیست کنممیبا خود فکر 

  گردم:بر می رضارا دنبال کنم... خب از کی شروع کنم؟ به سوی 
 تو کی گزارش برادرهایت را برایم می نویسی؟-
 فعلا از خودت شروع کن!الان کار دارم...-
 خودم؟ خودم ماجرای شگفتی ندارم...-
 از خودت چیزی بنویسی، هیخوامیناگر  .... باشد!ی توست. امادهاین عقی -

  ....!ی خودت شروع کنخانواده ازخب 
  

چاپش کرده « عشق و دیوار»بنام  ییداستان که در مجموعه یکنگاهی به 
اندازم. دو صفحه از آن را یمو تنها یکی از خاطرات دردناکم بود  بودم 

رسم که آوردن آن داستان در اینجا هنری نیست. نم... بعد به نتیجه میخوامی
ای علاوه بر آن داستانها تازه نوشته شده. این کتاب باید موارد ،چون آن داستان

 ر خود داشته باشد. د امکه نوشته
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 سالگی ۹۲مبارزه در 
 

 آید به او پدر بگوییم. ی که بدش میبهتر است برگردم به همان داستان پدر
باید فرصت پیدا کنم بروم  بعداًفعلا همان خاطره را که از پدر دارم بنویسم. 

 سراغش و مفصل بپرسم. 
بینم. سه او را می شمارةیک تا اشرف  شمارةاین پدر سالهاست که از اشرف 

سالگی  54از  اطلاعات من از او این است که با موهای سفید. یک پدر شمالی،
به ارتش آزادیبخش بپیوندد. دخترش در عملیات بزرگ  گیردمیتصمیم 

اما تا کنون یک کلمه از خودش در مورد  فروغ جاویدان شهید شده.
 : گفتمییدم که ام. توی اجتماعات بزرگ دوسه بار شننشنیدهاش زندگی

 منید.  بچة ها...شما همة اینها.. همة-
. باشدهشتاد و پنج ساله شاید داند. الان هزار رزمنده میچند خودش را پدر 

 .از خودش بپرسم را بیشترماجراهای اما باید 
... 
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 روم. شب است. روی دوچرخه برای صحبت با او می ،هشت روزبعد از هفت
او بنشینم. سالن غذاخوری خالی است و ساعت  پیش شوممیبالاخره موفق 

 :کندمیده و نیم شب. نگاهم 
 ستی از من بپرسی؟خوامیخب! چی -

 شما چندسال دارید؟
روسها آمده بودند شهر ما ! در جنگ جهانی دوم دهساله بودم. نود ودوسال-

کشی آب که نبود. را اشغال کرده بودند. بغل خانة ما یک چشمه بود. لوله
ند روی گاری می آمدند از چشمه گذاشتمیهر روز سه تا بشکه را  روسها

توی رشت. ها.... ند می انداختند وسط بشکهکردمیآب ببرند. من را هم بلند 
درس را کنار دو سال بعد پدرم از دنیا رفت. مجبور شدم پدرم توتون کار بود. 

 کار بکنم برای یک مادر و دوتا خواهرم.  بگذارم و
ات نکنم. آمدیم تا بعد از انقلاب که شاه سرنگون فوت کرد. خسته بعد مادرم

بیست تا دخترهای میلیشیا شد. دختر من میلیشیای مجاهدین بود. تقریبا مسئول 
 ند...د»آمیزمان. صبح می رفتند کار... شب ما شد پایگاه سا بود.خانة

 بیدند؟خوامیآنجا -
 ند. گذاشتمینه! نشست -
 فت نمی کردید؟شما با آنها مخال-
خودم هم فعال بودم. یک شب که دخترم برای دوستانش ! ... مخالفت؟-

همه  نشستم.برایشان چای بردم. و وقتی همه برداشتند. همانجا زد من حرف می
بعضی ند. کردمیسال بیشتر داشتم با تعجب نگاه 50شان جوان بودند به من که 
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، شما برای چی آمدیدن گفت شان گرفته بود. بعد دخترم به مشان هم خنده
 نشسته ام!  !گفتم خب من هم که ایستاده نیستمما الان اینجا نشست داریم. 

 خندیدند و از آن روز من فهمیدم نشست یعنی چه.
 دخترتان همان بود که شهید شد؟-
او را گرفتند پنج سال در زندان بود. بعد  ۶۰بله! اسمش مریم بود. در سال -

 تیربارانش کردند.
 فرزند دیگری هم داشتید؟-
 رفتند خارج! بعداًدو دختر دو پسر... همه متواری شدند.  بله! چهارتا.-
شما چی؟ من هم دیگر نمیتوانستم در خانه باشم. از مرز رد شدم رفتم به -

 !ترکیه. در آنجا مجاهدین را پیدا کردم. گفتند نه! تو موهایت سفید است
 !رزمنده بشوینمیتوانی 

 !می خواهم بروم به ارتش آزادیبخش حرفها نیست!گفتم: این 
ند شما بروید به کشورهایی مثل فرانسه یا کشور گفتمیند. کردمیقبول ن

قانون این دیگر. موهایت سفید است. عضو ارتش آزادی باید جوان باشد. 
آنقدر  . اما من اصرار کردم؛ندداد مینجا ارتش است.  به من کارهایی در هما

توی یک اتاق گوشی را دادند به  ن را به شهر وان بردند. آنجایک روز م که
 !سلام . گفت:دستم

 گفتم: تو کی هستی؟
 گفت: تو کی هستی؟

 گفتم تو چرا اینطور حرف می زنی!؟
 گفت: من همینطورحرف می زنم! تو اسمت چیست؟
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 من اسمم را گفتم.  
 بعداًی. تو را می فرستند به ارتش آزاد ،وسایلت را جمع کن !خب گفت:

 خود برادر مسعود بود. فهمیدم که او 
ند گفتمیند. کردمیچپ نگاه خوشحال شدم. وقتی رفتم آنجا همه به من چپ

 ... گفتم نگویید پدر... !!هم آمده رزمنده شده پدریک 
بعد که شما را به ارتش بردند جزو یگانهای ارتش شدید؟ یعنی یک رزمنده -

 شدید؟
وی فروغ جاویدان هم رفتم. توی چهارزبر بودیم. من ت !...چه می گویی؟-

جلوی جلو. در تیپ سعید بودم.)فرمانده یگانی که به تنگه ی چهارزبر زدند 
 که راه باز کنند و خود سعید شهید شد.(... 

 توانستید کار نظامی بکنید؟می-
 تر بودم! خیلی قوی بودم. من از همه قوی ...یی بابا!؟گومیچه -
 ان چه شد؟راستی همسرت-
اش دیگری که رفته بود آنجا خفه نةاو را هم خمینی آدم فرستاد توی خا-

 کردند!
 چرا؟ مگر ایشان هم فعال بودند؟ -
به اشرف که به ما بپیوندند اما اشرف  که دخترم آمده بودندبله! دوتا پسر و دو -

 بیایند د کهی هشتاد... آمریکاییها اجازه ندادندر حفاظت امریکاییها بود، دهه
عضو ارتش بشوند. ناچار رفتند به نروژ. بعد عیال من رفته بود آنها را ببیند. 

 اش کردند. رفتند خفهنفرات خمینی وقتی به ایران برگشته بود 
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هر کدام از موهای ابرویش . به ابروهای سفیدش... کنممیبه صورتش نگاه 
 اشاستخوانی به صورتاست . رو به سمتی دارد. پوست صورتش پر از لکه

 . می پرسد:کنممینگاه 
 هی بنویسی؟خوامیچی کنی؟ به چی نگاه میحالا تو -
 همین! آخر عجیب است! -
 چی عجیب است؟-
بیاید جزو یک ارتش سالگی  54خود شما! عجیب هستید! یک آدم که از -

 54که او  65است. از  1402)حالا سال بشود.... بعد... تا حالا هم ادامه بدهد...
  سال.( 37شود ساله بوده تا حالا می
 افتم.بعد یاد آن شب می

 یادتان هست آن شب ما چند نفر بودیم آمدیم که شما به ما جای خواب-
 بدهید؟ شما مسئول یک سرپل بودید!

سرپل یکی از مسئولیتهایم بود. من مسئول  م.کردمیاووه.... خیلی کار -
م کردمیود اینقدر کار خواهر ب مسئول من بورزش یک یگان بودم. 

! دو ساعت در شب بگیر بخواب! بیمار می شوی! خیلی کار وحید گفتمی
 مسائلماندم تا باید بیدار می سرپلدر کردم. همه جور کار داشتم.  می

م حل کنم. بهشان جا بدهم بخوابند. اگر چیزی د»آمیآدمهایی که نصف شب 
 ...هم داشتم سئولیتهای پشتیبانی. مم.داد مینخورده بودند باید چیزی بهشان 

 وقت نداشتم.  اصلًاسالها...  مکردمیتولید سبزی هم 
 یند باید بیکار بودگومیآخر برای شعر گفتن  ید؟گفتمیپس کی شعر -
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شعر؟ آره... خیلی شعر دارم. خیلی .... برای خواهر مریم. برای اشرف.... -
 برای مسعود...

ناهارخوری من  توی سرپل شما شدیم. وطةمحآن شب یادتان هست . ما وارد 
 ؟ گوییتو همانی که شعر می :را که دیدید گفتید

بله!  د. گفتم:یاحساس کردم که شعر گفتن را گناهی می شمارآن موقع من 
 چطور مگه؟

 م!... اما گذاشتم کنار...گفتمی: من هم شعر یدگفت
 می خندد! -

سبزی بکارم اگر  که یجه رسیدماین نتم ولی به گفتمیبعد گفتید من هم شعر 
 بدهم رزمندگان بخورند بهتر است. و 

که هر کاری در خدمت  با خودم فکر کردمخورد. خیلی از این حرف به من بر
؟ با کندمیمگر شعر چه . آتش علیه دشمن باشد از شعر گفتن بهتر است...

دشمن با شود. ه کرد.... اما سلاح و رزمنده نمیشعر می توان افرادی را آگا
 ... شودمیشعر سرنگون ن

 بعدپرسیدم:
 کارید؟حالا سبزی می-

آیند سبزی می برند برای از همه جا می بله! چند تا باغچه ی بزرگ....گفتید 
 رزمندگان... 
ر من تا مدتها تحت تاثی هر یک از ما داد. تختی برای خواب به  ،آن شب پدر

ر است... تا این زمندگی بهتنیست. ر این بودم که شعر گفتنم یک کار جدی
اغچه ی آسایشگاه را کمی از خار و علف من را تشویق کرد که بکه برادری 
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همین تمیزکردن منجر شد به این که به کلگاری علاقمند شوم و  ...تمیز کنم
بیست تا سی و هفت باغچه و طی چند سال به  ده تا چند تا یک باغچه را به 
همه اش بخاطر درست کرده بودم.  انبوست در حقیقت یکگسترش بدهم. 

 صفی تشکیل ،ک روز در یک نشست بزرگیحرفی که شما گفتید . بعد 
ند. دیدم شما توی صف کردمیرات نوبت گرفته و صحبت شده بود و نف

دیدم با شور و کنید. نوبتتان که رسید  هستید که پشت بلندگو بروید وصحبت
 شرف....ید: من شعری گفته ام برای ایگومیحرارت 

 د.دیو بعد شعرش را خوان
 پدرگفتم:  یکی از دوستانم که کنارم نشسته بودآنوقت من به شوخی به 

 . جای من بنشیندخواست رقیبی مثل من را از میدان به در کند و خودش می
 گفت: من خیلی شعر دارم. بنویس!  ام که تمام شد پدر خاطره

  تند تند سعی کردم کلمات شعرش را بنویسم:
 دل به تو دارم خواهر مریم.... دلم از مهر است . که مهربان تویی! خواهرم!

هرچه گویم از تو گویم...تو چه گلی هستی؟ از همه  هرچه دارم از تو دارم
 گلها خوشبوتر

هنگام نوشتن دیدم به سرعت او نمی رسم دوسه کلمه را رج زدم. ناگهان 
د دوباره شعر را از اول خواند. بع . ببینم چی نوشتی؟ همه را نوشتی؟ پرسید

 . کندمیدیدم همه را دقیقا مطابق همانچه گفته بود تکرار 
 خواهر مریم تو چه گلی هستی؟

 ها همه یک صدا گفتندبچه 
 این گل گل مریم است                   
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 من در میان هزار هزار گل هستم
 م....از همه گلها خوشبوتر گل مریم است

 بنویس!  :گفتمیاز او هرچه می نوشتم ب
 افسوس که بی نفس باید رفت     بی هوس و بی نفس باید رفت

 افسوس که روح در بدن نیست مرا   صدبلبلی در قفس نیست مرا
 یاران مجاهدین! مرا یاد کنید! 

 گشت نیست مرام سفری که بازرفت
 دریغ باید رفتافسوس که بی

 بی هوس و بی نفس...
 :آوردرسید که یکی یکی به یادش میمی باز ادامه داد به نظر 

 ای وطن ای خاک پاک وطنم
 م که یاد تو کنمرومی

 میان آتش و خون
 فدای تو کنم

 مجاهدین عاشق توست همة وطن تو چه هستی؟
 ی توعاشق و دیوانه

 توست ةسوزند که پروانمثل شمع می
 گویموطن از تو می

 یمگومیاز بلندی آسمانت 
 میگومیاز خروش رودهایت 

 گویماز مسعود می
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 یم.گومیای خاک پاک وطنم! از تو 
*** 

آرام است. به ساختمانهای این  ، اشرف در شبدر بازگشت از ملاقات با او
 ر اتاقش چند تا از این عشقها هست؟توی ه کنممی. و فکر کنممیشهر نگاه 

که  کنممیاین ماجراها را بنویسد؟ بعد به خودم فکر  همةتواند آیا کسی می
سال دارم. تازه بیست و یک سال دیگر به سن این پدر خواهم رسید. آیا  71

 مثل او چنین عاشق و سرزنده باشم؟ توانممیتا آنموقع هم 
نشستهای عمومی تشکیلات  همةدر هنوز هم  ساله(92)ببخشید! برادراین پدر
هد که خوامیهمه  همیشه برای سلامتی رهبری جنبش از .کندمیشرکت 

. کندمیرا تکرار  از شعرهایشلوات بفرستند و اگر فرصت باشد چند سطر ص
ی دفعه مگفتمیدیدم هر بار با خود در نخستین دفعات که او را در جلسات می

و نخواهد آمد. اما به تدریج این  د بود، بیمار خواهد بودبعد حتما خسته خواه
یی که این و اشرفها فکر از ذهن من هم رخت بست چون مانند او در این شهر

هم بگویم که این خوامیهای بسیار دیدم. اند نمونهجماعت در آن ساکن بوده
موضوع که برای یکی از شما خوانندگان و یا برای هر شهروند عادی یک 
چیز عجیب است در ذهن من تبدیل به یک روال عادی و یک موضوع عادی 

! آه.... ک ارتش باشدشده است. کدام موضوع: این که یک پیرمرد عضو ی
دارم مادرها را که همسن و سال همین پدر هستند از یاد می برم.... بله! این که 

! آن هم در خود را بازنشسته نداند هنوز ، یا نودیک فرد با سن هفتاد و هشتاد
رحم مورد تهدید یک حکومت تروریست بی یک سازمان مبارز! که مرتبا

)یادم باشد حتما یکی دو مورد از آن .تای اسمثل حکومت خمینی و خامنه
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)شما مادرهای همسن او را هم در وحیدبله من مثل پدر مادران را هم بنویسم(.
ستم بنویسم نمونه های خوامی. امدیدههای بسیاری نمونه نظر داشته باشید(

بسیاری در این شهر... اما به یادم آمد که این شهر که تنها پنج سال است به 
ستارة باید بنویسم همین شهر دنباله دار. مثل  !آدمها بنا شدهدست همین 

که  ،۲است در اشرف  3این شهر که اسمش اشرف  دار. یعنی دنبالةدنباله
است. باز هم  نخستدر اشرف  ،لیبرتی بوده و پیش تر از آن اردوگاهاسمش 

دار؟ هدنبال ستارةآن اشرف را هم باید بگویم. مگر نگفتم  دنبالة اشتباه کردم.
هر کدام مثل هایی از سراسر ایران است که خانه ادامةآن اشرف هم بله!

ساکنان آن به اند و ی آتشی از عشق و غیرت نسبت به آزادی بودهگلوله
مجاهدین  هستة بیرون شده و سرانجام در اشرف گردآمدند.تدریج از کشور 
د و هر جا رفت جای ایران به خود کشیعشقها را از همه همةمثل یک آهنربا 

البته از  عشق است.  و حرکت کردند. این یک نمایش جاذبةهمه با ا ،ذرات
از آن  ییتکهند و ها بسیاری در بین راه سوختند و ذوب شدخانه ساکنان آن

اند. البته این را هم باید بگویم که بعضی از به راه ادامه داده تا به اشرف رسیده
در نقطه  بودندیک به سویی پرتاب شدهکه هر های آتش قطعات آن گلوله

ند. پس الان شما تصویری از این شهر دارید که مثل ای از زمین ساکن شد
ایی داشته و در سراسر جهان هم هبزرگ است که دنباله خورشیدیک 

 هایی دارد.پاره
های آن از مرد و زن م که  نمونهگفتمیو امثال او  وحیدخب! داشتم از پدر 

 پرسش یک دستگاه فکری و طرز تفکر عادی را زیر ن مجموعههستند و ای
ز آرمانی داشته باشد بسیاری ا ،که اگر انسان ؛ ایناندبرده اند و ثابت کرده
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خواهند شد. باید یک شخصیت مشابه  دگرگونهبدیهی زندگی برایش  مسائل
از شمال  وحید بود. پدر نادعلیکنم. نامش  یادرا هم در همین جا  وحیدپدر

یعنی لرستان. با او هم  .از استانی در جنوب کشور ادعلیشورمان بود. اما نک
 یک داستان در مورد شعر دارم. 

بود. من از  ۱۳۷۱سال یک بود.  شمارةاولین باری که او را دیدم در اشرف 
به اشرف رفتم تا در آنجا با یک نفر که  آزادییکی از قرارگاههای ارتش 

صحبت کنم و قرار بگذاریم که هر از گاهی شعری برای من فرستاده بود 
م کردمیآن زمان من در رادیو مجاهد کار  شعری یا داستانی برای من بفرستد.

م و از آنها قصه و کردمیتوانستند قلم بزنند رابطه برقرار و با افرادی که می
 ستم. خوامیهای دیگر شعر و نوشته

ساختمانی مرد  محوطة وقتی در اشرف آدرس آن دوست را پیدا کردم در
. گفت: با کی . یک بیل دستش بودو بلندقامتی را دیدمو قوی هیکل مسن 

 کار داری؟
  منصورگفتم: با 

 گفت: آها! پس تو هم شاعری؟
 اید؟گفتم چطور؟ مگر شما از شاعران بدی دیده

 گفت: بله! 
 پرسیدم: چه بدی؟ شگفتی با

 مخالف نیستم!گفت: البته از آنها با کسی که کار هم بکند 
 کندمیکار نمنصور پرسیدم: مگر 
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ها کم! علاقمند نیست که بیاید تا بیل به دستش بدهم و باغچهچرا! ولی گفت: 
 !را بیل بزند

 نادعلیآمد و با هم به درون اتاقش رفتیم با خنده گفت: این  منصوروقتی 
 است. اهل لرستان است. 

 ؟کندمیچکار  گفتم: با این سن اینجا
ند و تشویق خوامیشاهنامه  شعرهای پیاپیهای دیگر است. عین رزمندهگفت: 

زند. .  دائما از برنو خودش که در ایران داشته حرف میکندمیبه جنگندگی 
 اهل کوهستان و ییلاق و قشلاق بوده. 

 گفتم خوب است که تو هم برایش کار کنی که با شاعران مخالف نباشد.
و همیشه تثبیت کرد  ث تفاوت شعر و تفنگ راهم در ذهن من همان بح نادعلی

توانمندیهای  کاش به جای نوشتن و ادبیات، واقعاًم که کردمیبه این فکر 
 م. شدمی ییحرفهم ویک نظامی کردمینظامی کسب 
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 یک نفر در خیابان
 

پیمایی در هر شهری نیست. از پیمایی ساده در این شهرمثل یک راهیک راه
ام. بارها از نوشتن تن این کتاب را شروع کردم بارها ترسیدهوقتی که نوش

منصرف شده ام. چرا؟ چون هر کسی را در یک قدم زدن ساده در خیابان 
مثلا همان روز عصر  ؟که راستی چرا ماجرای او را ننویسم کنممیبینم فکر می

اعت م که سبا او قرار گذاشته بودرفته بودم و  وحیدکه برای ملاقات با پدر 
زدم. در میدان بسکتبال جوانی ده و نیم شب او را ببینم، مدتی در خیابان قدم 

را آزمایش کردم. میدان خالی بود و یک توپ بسکتبال در کنار دیوار  خود
توری افتاده بود. برداشتمش و شروع کردم. از هر ده پرتاب یکی به داخل 

ام این ه علت ناراحتیافتاد. ناراحت شدم. بعد به این فکر کردم کحلقه می
هم مانند جوانها توان بازی داشته باشم. از میدان که خوامیاست که هنوز 

نوشتن ماجراشان مرا به  درنگبیبیرون آمدم به یکی از همانها برخوردم که 
بود. همان که در دو دهه ی اخیر خبر اسیربودنش را در صمد انگیزند. می

م. بدون خجالت کردمیفکر  به رنج اوشنیدم و همیشه و اوین می گوهردشت
 دهید چند قدم با شما همراهی کنم؟ببخشید! اجازه می–صدایش زدم. 

 با فروتنی پذیرفت. 



57 

 

خاطر نویسم که مثل هیچ شهری نیست. بهمن دارم کتابی در مورد شهری می-
فکر کردم که ماجرای شما و آنهمه رنجی که  به همین علتآدمهایش!  و 

 ی کتابم خوب باشد.برده اید برا
بهای زیادی برای آرمانم  وام بردهکنید که من رنج زیادی اگر شما فکر می-

خودم تصورم این کنم. من برخلاف شما اینطور فکر نمی ابداًام من پرداخته
 ام! این سالها فقط دنبال سود خودم بوده همةدر است که 

قتصاد افتادم. اما به زودی ی سود به یاد معنای ارزش اضافه در علم ااز کلمه
است. وقتی « دریافت»فهمیدم که منظورش از سود در فرهنگ مقاومت، 

 حیرت من را در نگاه و در سکوتم دید ادامه داد: 
ام مشغول الهایی که به خیال شما رنج کشیدهیم! من در تمامی سگومی واقعاً-

چیزی  مرهیچوقت این احساس را نداشتم که دا اصلاً سود کردن بودم. 
 دهم. یا چیزی از دست می کنممی« پرداخت»

. بنابراین با خود دهدم که دارد نوعی فروتنی به خرج میکردمیهنوز فکر 
 !را بپرس هایتپرسشگفتم 

 شما چند سال زندانی بودید-
 جمعا سیزده سال. -
 چه مدت در سلول انفرادی بودید؟-
 .سی و شش ماه...-
 اید؟هبرد میاید؟ و سود هیچ رنجی نکشیدهیید که گومیبا این حال -
ام هزاران واحد سود برابر هر یک واحد که پرداخت کردهبله! دقیقا! من در -

 !امکرده
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اش. دقیقا مانند . گیجگاه و پیشانی و خطوط چهرهکنممیاش نگاه به چهره
رون . اما این چهره و این ظاهر با آن داندکشیدهزندانیانی ست که سالها حبس 

در کلامش و حرفهایش چین و  ابداًبسیار متفاوت بود. زد میکه با من حرف 
 چروک و رنگ پریدگی نبود. 

 بهتر است. پرسشباز با خود گفتم 
( جزو میلیشیای 1360تا خرداد  57بهمنی شما در فاز سیاسی )فاصله-

  مجاهدین بودید؟
 هستةا چند هوادار دیگر نه! آنموقع من دانش آموز بودم. اما در سالهای بعد ب-

  تشکیل دادیم.مقاومت 
 به همین جرم دستگیر شدید؟-
 بله! -
 و سیزده سال در ..-
نه! مجموعا در سه بار دستگیری و آزادی متناوب . مجموعش سیزده سال -

 م. کردمیند از نو شروع به فعالیت کردمیهر چند سال که آزادم  شد.
 خود رژیم هم می دانست.-
م. دستگیرم کردمیهربار دوباره برای ارتباط با مقاومت تلاش  بله! اما-

 ند. کردمیند دوباره چند سال بعد آزاد کردمی
 گرفتند که دیگر فعالیت نکنید؟ند تعهد نمیکردمیوقتی آزادتان 

دانستند که فعالیت خواهم کرد. دورادور مراقبم بودند. تنها خط نه! چون می-
 همةبپیوندیم. به همین علت با این که از  مقاومت قرمز آنها این بود که به
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بردند که دارم فعالیتهایم اطلاع داشتند باز کاری به من نداشتند تا این که بو می
 . شوممیوصل  پیوندم یامی

 ید؟کردمیسی و شش ماه سلول انفرادی را چگونه تحمل  -
 م. کردمیی با فکر همان سود که گفتم. من همواره احساس شادی و خوشبخت-
 ید؟شنیدمیخبرهای شهادت بستگانتان در اشرف را در زندان -
سخنرانیهای مسعود  اصلًاگرفتند... پیچید... زندانیان مراسم میبله خبرها می-

 ندداد میو مریم را در زندان از طریق تلفنشان گوش 
 ند؟کردمیو زندانبانان مخالفتی ن -
که از تاثیر افتاده بود و خودشان دیگر آنقدر مخالفت و اذیت کرده بودند -

 . کاری به مراسمهای ما نداشتد اصلًا
( به کافی دخترش)و چهره کنممیراه به او فکر بعد از خداحافظی از او در

آید که سه سال پیش به مقاومت پیوسته و مجاهد شده. در هنگام یادم می
ند. کردمیحضار گریه  ایران بسیاری از مجامع ایرانیانسخنرانی او در یکی از 

های خودش و از بازیهای خودش در راهروهای سالن چون او از کودکی
 . گفتمیانتظار ملاقات  باپدرش 

هیچ از دخترش نگفت. از آن ده سال زندانی  مدصراستی  کنممیبا خود فکر 
بودن و گفتگوکردن با دختر کوچکش در پشت شیشه های اتاقک ملاقات 

را تنها  سال در زندان بود و همسر و دخترت سیزده شودمیهیچ نگفت. چطور 
یا حس نکنی  فن، ملاقات کنی ولی طلبکار نباشی،از پشت شیشه و ازگوشی تل

 پردازی. که داری برای مبارزه و آزادی بهایی می
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را به خاطر می آورم: من هیچ پرداختی به مبارزه و مجاهدین  صمدباز جملات 
 افت و سود خودم بوده!!. هرچه بوده دریامکردهن

آه.... چقدر این آدمهای این شهر باآدمهای بیرون تفاوت دارند. سیزده سال 
در زندان باشی و بعد از آزاد شدن باز به راه مبارزه بپیوندی بدون این که 
دوباره خانه و همسر و فرزندانی داشته باشی. تازه بدهکار هم باشی..... به یاد 

افتم: چقدر شگفت و اسرار آمیز است کوچولو می از کتاب شازدهیی جمله
 سرزمین اشکها!!!
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 ی زندگیچرخش انگیزه
 

که او هم ده سال بینم می رامیار رادر محل کار خودم یکی از دوستانم به نام 
 یم:گومی در زندان بوده.

 م.کردمیصحبت  صمدداشتم توی خیابان با -
 راجع به چی؟-
 .بودنش... و زندگی شگفتش راجع به سیزده سال زندان-

 ید: کدام یک از ماجراهای زندانیان ما شگفت نبوده؟!گومی
افتم که اولین بار یک سلسله می 1385به یاد سال  کنممیهمانطور که نگاهش 

شاهد قتل عام داشتم. در یک سولة  مصاحبه و گفتگو با جمعی از زندانیان
. آورم میهایشان را به یاد چهرهیم. کردمیسرد که برای فیلمبرداری استفاده 

خاطراتشان طوری بود که موقع تعریف کردن از آنچه در زندانهای  همة
افتادند. بعد من به ه میبه گریخمینی در سالهای دهه ی شصت دیده بودند 

گرید. م می دیدم فیلمبردار هم دارد میکردمیافتادم. و نگاه گریه می
ارزه را آنروزها شنیدم. داستان یک زندانی رین ماجراهای زندگی و مبتعجیب

. شدکمش تمام شده بود و باید آزاد میکه هفت سال در زندان بود و مدت ح
ند.اما د»آمی خانواده و نامزدش هم که در انتظار ازدواج بود هر روز به ملاقات

. بودخواستند او را اعدام کنند.چرا؟ چون هنوز بر سر موضع زندانبانان می
ء استفاده فشار به او سوانان و بازجوها از خانواده و نامزدش بعنوان عامل زندانب
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نامزدت هم کنیم. ند دو کلمه بگو مجاهد نیستی. آزادت میگفتمیند. کردمی
 خواست بگوید مجاهد نیست. منتظر است! اما او نمی

که به خواست  کردمیوسوسه  انگشتری نامزدیش هنوز در دستش بود و او را
آمدند تا او را از موضع  نبانان آری بگوید. اما بعد از هفت بار که سراغ اوزندا

ش پایین بیاورند و به اصطلاح ببرانند انگشتر نامزدی را در سیفون مجاهدی
ق هیأت قاضیان بعد بیرون آمد و در اتا را کشید، دستشویی انداخت و سیفون

 !!ه دار کشیده شدوبعد به سوی سالن اعدام رفت و ب مرگ گفت من مجاهدم!
یم هفت سال زندان! ده سال زندان! و عاقبت گومیدر همین فکرها هستم مرتبا 

به دار کشیده شدن بخاطر یک کلمه.... راستی آنها کی مجاهد شده بودند که 
آنهمه در مجاهد بودنشان قرص و محکم بودند؟ همین پرسش را از محمود 

. شوممیمنصرف  پرسشید که از . اما ناگهان فکری به خاطرم می آپرسممی
بلکه  ؛موقع زندانی شدن مجاهد نبوده. اصلًاکه شناسم میخودم یکیشان را 

و او برای  ،دکنمیستگیر درا که مجاهد بوده  همسرشحکومت آخوندی 
به زندان  .گیردمیتصمیم به انتقام از حکومت  همسرشاعتراض به دستگیری 

 تااندازند سر دعوا و مرافعه به راه میهمدر برای آزاد کردن رود و آنقمی
.....یافتم! یک شودمی. بعد در زندان مجاهد کنندمیخودش را هم زندانی 

 روم.یکی از دوستان میمورد جالب! یافتم.  سریعا سراغ 
 تو یادت هست یک زمانی ماجرای ح را برایم تعریف کردی؟  -

 همان که رمانی هم در مورد زندگی اش نوشته بود؟  -

 آره -

 میتوانی برایم بگویی داستان را؟ -
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در همین شهر ما هست. خب  !می دانم اما او خودش که هست ایمن خلاصه -
 برو از خودش بپرس

 بینم و او رمانش را برایم فرستاده. را می  منوچهربعد از چند روز جستجو 
 نم. خوامیصفحات اول آن را 

 

 ۱۳۶۳سال »   
شكنجه از درد ضربات كابل به خود مي اسفند بود روي تخت  ۲۳سه شنبه   -

پیچیدم وفریاد میزدم. با هر ضربه كابل دردي جانكاه از سرتا پایم در رفت 
 هر . صدبارآرزوي مرگ شیرین تر ازکردميوآمد بود وآدمي را از دنیا سیر 

درد عاجز  عسلي بود. آدمي در این وضعیت از فكر كردن به هرچیزي جز
ردم تا هیچ چیز به بازجو ندهم. برای اینکار خودم است. همه حواسم را جمع ك

را به دست حوادث گذشته سپردم. راستی چطوری به اینجا کشیده شدم. 
 «تصادفی بود یا خودم انتخاب کردم؟آیا

ه طولانی است و من با این هم سه کتاب منوچهر،واقعیت این است که رمان 
انشان موضوع جالبی داستکه  کار و این همه خاطرات و آدمهای دورو برم

کتاب قطور را بخوانم. بنابراین سه رسم این نمی واقعاًبرای این کتاب است 
 لطف کن! و یک فشرده از ماجرای خودت را برایم بنویس.» نویسممیبرایش 

 بعد از دو سه روز خلاصه زندگی اش به دستم می رسد:
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 )منوچهر( خلاصه ای از زندگی من
 ،برادر ویك خواهر. پدرم علي ۸ه اي بودم با چهارمین فرزند از خانواد»

 كارگر شركت نفت آبادان بود ووضع نسبتا خوبی داشتیم.
به  دوسال كوچكتر از او، و حسینبود.  ۱۳۲۸متولد حسنبزرگترین برادرم 
 تقی، راضیه، فرید، مسعود( ، نوچهر، خودم)م محمد یکی،ترتیب هردوسال 

 .کاظم و
بقیه به خمینی لعنت الله علیه آلوده و  هد بودمجا حسنفقط  ما همةاز میان 

 بودند.
 و جوانمرد بود.مهربان  خیلیپدرم 

تنها موضوع مورد علاقه ام بازي فوتبال بود. دیپلم گرفتم.  ۵۳تابستان من در 
در شرکت نفت جزیره خارک استخدام شدم سه  سربازی دورةپس از طی 

دل دو برابرحقوق یک استاد تومان که آن زمان معا ۹۰۰۰سال بعد حقوقم به 
عمویم بود ازدواج  با دختری که نوةزندگی خوبی داشتم.  دانشگاه بود، رسید.

و بعد هم هوادار بود افکار چپ آشنا  او باماجرا از اینجا شروع شد. کردم. 
ای به مجاهدین نداشتم. اما برای اینکه مبادا اط و علاقهبمن ارتمجاهدین شد. 

مجاهدین برای آمدمیازدستم بریر کند هر کاری رژیم همسرم را دستگ
برای مراقبت از همسرم و اینکه مبادا دستگیر شود. ولی نشد.  م. تماماًکردمی
حکم که  مان ریختند و همسرم را بردند. شنیدمبه خانه  ۶۰شهریور  ۲۰در 

 . ندابه او دادهحبس ابد 
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بگیرم.  رژیم انتقام  ازتصمیم گرفتم  بود. هولناک به زندگیم  این یک ضربة
نه پیش برادرم غلامرضا رفتم و درخواست عضویت در سازمان را کردم. 

 بخاطر این که برای آزادی بجنگم! بلکه فقط برای گرفتن انتقام همسرم.

. با دادمماشینم را در اختیار سازمان گذاشتم و یکسال حقوقم را به سازمان 
. بعد از ضربات ر اسحله آنها شدمو انباردا مهسته های مقاومت همکاری کرد

مخفی بودم. اما بالاخره من هم دستگیر  ۶۲تا اوایل سال  ۶۱ـ  ۶۰متعدد سال 
 به زندان افتادم. شدم و 
موضوع ذهن مرا از همسر و انتقام همسر به علاقه به سازمان تغییر داد. زندان 

شکنجه  ازبعد  ۶۴م. سال شدبا تشکیلات سازمان آشنا شدم و همانجا هوادار 
سال حبس  ۱۰های وحشیانه و طاقت فرسا، و دو بار دادگاهی شدن به 

دادگاه اول دقیقه طول نکشید.  ۱۰. هر دو دادگاه بیش از محکومم کردند
مبشری و دادگاه دوم آخوند جانی نیری حاکم ضد شرع بودند.  در  آخوند

جمع هنگام قتل عام مجاهدین درگوهر دشت کرج بودم و بعد از  ۶۷سال 
بعد  ۷۲آوری همه زندانیان باقی مانده مجاهد به اوین آمدیم. بلاخره در سال 

 سال زندان با وثیقه آزاد شدم.  ۱۰از تحمل 
زندگی بسیار سخت گذشته را این بار از صفر شروع کردم اما متوجه شدم که 
مثل سیبی که از درخت افتاده در حال گندیدن هستم. پس تصمیم گرفتم که 

بار اقدام کردم اما هربار  ۶الی  ۵ه سازمان وصل شوم. رویهم رفته دوباره ب
با  ۷۹ند. نهایتا در سال کردمیو احضارم  شدمیوزارت اطلاعات متوجه 
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ترفندی به دوبی رفتم و از آنجا به ترکیه و بعد هم به عراق رسیدم و به اشرف 
 پایگاه ارتش آزادیبخش  ملی منتقل شدم. 

آزادیبخش  که چطور شد تصمیم گرفتی به ارتش بپرسدکسی از من  اگر
و حسن: بعد از همه شهادتهای دوستانم و برادرم بیایی؟ پاسخ خودم این بوده

سال زندان همسرم و همسر برادرم و همه  ۶و  کریمو  عبوددو نوه عمویم 
 همه دوستانم داده بودیم اگر نم شکنجه ها و قیمتهایی که در این راه خودم و

و حذف تاریخی چیزی بدستم بجز پوسیدگی  واقعاًامه بدهم خواستم اد
افتخار انسان بودن و انتخاب دنیای  همة. اما وقتی به سازمان پیوستم د»آمین

انسانی را بدست آوردم. بر خلاف اینکه آدمی ممکن است طلبکار سازمانش 
باشد که همه چیزش را داده ولی باید درک کرد که اگر این سازمان و 

فتان مثل صز اینکه در دنیای خمینی و خمینیش نبود من کجا بودم؟ بجرهبری
نی به دنیای حیوانی پرتاب همه نابرادرهایم جذب و هضم شده و از دنیای انسا

خدایا از اینکه تا »آورم که . پس شکر این نعمت را همیشه بجا میمشدمی
نم بدهکارم همین شکر را هم به سازما« همین جا رستگارم کردی سپاسگزارم.

بالم که در این دنیای حاکمین وحوش در ایران و شدت و همیشه به رهبریم می
غَيرِ  من را به راه در زندگی، هزینگیبیها و تمایل آنان به برخیفتی شرابی

ال ِينَ    هدایت کردند. المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّ
در فاز سیاسی و فاز نظامی باید باور کرد که تمام آزمایش ها و ابتلائاتی که  

مشخص نازل شد مسیری بود که باید بر حسب  طور بهبر سازمانمان و خودم 
ورای طاقت انسان بود که  یم. همین وقایع سخت وکردمیمشیت خداوند طی 
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ا بتوانیم برای نبرد از ما انسانهای عادی جامعه، سازمان مجاهدین را ساخته ت
 عی تاریخ آماده شویمترین نیروی ارتجاسخت با مهیب

ناگفته نماند که فراز و نشیب های زیادی در مسیر مبارزه داشتم. چه زمانی که 
افتادم و چه در سلول های انفرادی در تنهایی غریب به دام وزارت اطلاعات می

ی ایدئولوژیکی قوی و چه وقتی که روی تخت شکنجه در وبدون پشتوانه
یا زمانی که در تشکیلات مجاهدین در م و کردمیبرابر دژخیمان مقاومت 

لیبرال و مرد زندگی عادی بودم زندان بودم، همه و همه از من که انسانی 
کم مجاهدی ساخت که بتوانم همه چیزم را بدهم تا مردمم به همه چیز کم

برادران و خواهرانم چه بسا  ن البته خاص فقط من نیست بلکه همةبرسند و ای
تر را طی کرده اند. اما همه ما بالاخره از یک و سخت مسیری بسیار پر ابتلاء

ایم. این را سرچشمه یعنی سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران نشات گرفته
 شد مگرمْیسر نمیهم اضافه کنم که کنده شدن از زندگی شیرین خانوادگی 

، که همان قیمت دادن برای با یک انتخاب و فدا کردن، زیرا بدون این هردو
 توان انقلابی بود.  ست هرگز نمیبارزه ام
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 محکوم به اعدام سالة19فرار 

 
کنید داستان شگفتی داشته یی که ابداً فکر نمییکی دیگر از آن آدمهاامروز 

 زند:  لویم نشسته. و دارد برایم حرف میج باشد
 دلیل بهم روز از دستگیری۴هفده ساله بودم به اعدام محکوم شدم. بعد از  -
سراوان نگه داشتند تا اینکه توسط در مرکز سپاه دادن اسم و مشخصات مرا ن

وقتی مرا به زاهدان  .یکی از دبیران دبیرستان که بسیجی بود شناسایی شدم
حسینیان بود بنام  یمستقیم پیش دادستان بلوچستان که آخوند منتقل کردند،

 30شده در  منتشر شمارةآخرین  کهمجاهد  روی میز او یک نشریةبردند. 
شین و به نخواستم آنرا بردارم گفت سرجایت ب قرارداشت. بود 1360خرداد 

 من جواب بده!  پرسشهای
 جنگ مسلحانه قبول داری؟  مورد را درمجاهدین آیا موضع سازمان  -

 گفتم بله! 
 اگر سازمان به تو ماموریت مسلحانه بدهد می پذیری؟ -

 گفتم بله !
ت این اساسا محاکمه نیاز ندارد و حکمش اعدام او نگهبان را صدا زد و گف

  !است
 مرا به سلول برگرداندند...
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خودرو مرا صدا زدند و با چشم بسته سوار یک  ماه یکی از روزهای مرداد
ساعت چشمهایم را باز کردند. روی یک جاده خاکی و  بعد از یککردند. 

! بنویسد وصیت نامه ات را نخارج شهر و در یک بیابان بودیم. گفت
چیزی ندارم. ! وماهگفتم من وصیت نامه ام را نوشت !هیم اعدامت کنیمخوامی

مسئول تحقیقات سراوان که مسئول اکیبپ بود گفت فکر کردی به همین 
 سادگی اعدامت میکنیم؟!

هایم را بستند و بعد از مدتی مجددا چشم هایم را بازکردند دیدم دوباره چشم
 . همین جا بایست!مرا به دیوار چساندنددر حیاط یک ساختمان هستم. 

فقط یک لامپ ضعیف کردند. تاریک نیمهبعد از نیمساعت مرا وارد یک اتاق 
 در آن روشن بود. مسئول تحیقات سراوان پشت میزی نشسته بود. گفت بنشین.

چند کاغذ و یک خودکار جلویم گذاشت. یک چراغ دیگر روشن کرد که  
و انواع و اقسام  یک تابلو روی دیوار نصب بود .دروشن کر كاملًارا اتاق 

 روی میخ آخری یک کلت بود.  طناب روی آن .
آخر سر اگر اعتراف نکردی با کلت اعدامت  کنممیبا شلاق شروع  -

 ! کنممی
 گفتم من چیزی برای گفتن هم ندارم!

نفر دیگر شدند اول با شلاق به کف پایم  ۳شکنجه شروع شد. خودش و  
 د از طناب نازک شروع کردند که تحملش سخت بود.شروع کردن

به برق انگار اولین را که خوردم  .کابل کلفت چند کابل اضافه شده بود به
نفر بر  ۴هر  م.دیگر احساسی نداشت به بعد ۱۰ولی از وصل کرده باشند.  مغزم

همراه با فحشهای  .کردندرد میهم  بهکوبیدند و مرا به دیوار می ،سرم ریختند
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روزه  وع شده بود تا نیمه شب ادامه یافت. شکنجه ها که از عصر شریک. رک
ش بار بیهو۳ .ندداد میخوردند و ادامه یکی میرفتند شام میآنها یکی .هم بودم

تا به هوش بیایم بعد ادامه ند کردمیفرو سرم را در سطل آب شدم. هر بار 
سحر  .تخت بستند و رفتندوقتی دیگر توان ایستادن نداشتم مرا به  . ندداد می
گفتم من چیزی برای  !شتند و گفتند بیا مصاحبه را بپذیر که اعدامت نکنیمبرگ

مرا به  .نپذیرفتم کنی!گفت ما برایت مینویسم تو روخوانی میگفتن ندارم. 
پاسدار  .های خودمان به تخت بسته شده بودبردند. یکی از بچهیک اتاق دیگر 

دیدم انگار  . رفت و  !جا بماننهمی .مم کلید بیاوررومیگفت من کلید ندارم 
او  .او را میشناختم ته شده بود با دسته بیل شکسته،که به تخت بس فردیپاهای 

مدند آ . ندوشخسته می !ادامه بده مقاومت کردیینطور که مهم به من گفت ه
زندان مرا به یک  .مرا به تخت بستند و رفنتد روز بعد بیهوش بودم .او را بردند

  .دیگر  منتقل کردند
بود. خوند صدیقی آ .تقریبا اواخر شهریور مرا پیش حاکم شرع استان بردند

پرسید پرونده وقتی وارد اتاق شد  .موقت تهران است یامام جمعهحالا که 
 ! برو درست را بخوان !بعد گفت پسرم ؟ سر استمال همین پ

 ! درسم را بخوانم بگذارید بروم اینجا!  ورده ایدگفتم شما مرا آ
هی یک خشاب در شکمت خوامی! اگر حاجی یکی از همان پاسدارها گفت

 ! برود بیرون  بگذار ،خالی شود
  !ببرید اعدامش کنیدپس گفت صدیقی 

تعداد شهرستان سراوان  یک تشکیلات هفت نفره و کلی هوادار داشت. 
  عدد بود. 150در دوران نیمه مخفی  در سراوان مجاهد نشریات
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فکر ی روی دیوارها ها و شعارهایاز میزان پوستر شدمیاگر کسی وارد شهر 
 شهر دست مجاهدین است.  کردمی

ه م. اما چون هفده بوددر حال پخش اطلاعیه دستگیرشد  60خرداد  28من در  
 کنند. سال بشود بعد اعدامم  18ند که سنم سالم بود مجبور بودند منتظر شو

شد روزهای خاصی بود. اگر کاری الگیم نزدیک میروزهایی که به هیجده س
 م شدم. اما تصمیم گرفتم حتما اعدام  میکردمین

به اتفاق سه نفر دیگر از زندان سپاه پاسداران  چابهار فرار  1361و روز سی تیر 
 م. یکرد

ر و سیم ومتر بود و سقف آن را با آرمات۱۰در  ۱۰حیاط زندان یک محوطه 
ند و شبها تا صبح بالای زندان نگهبان داشت و روزها خاردار پوشانده بود

 اشراف داشت.   به سقف حیاط كاملًا ،طبقه سپاه۳دید نگهبان ساختمان  دلیل به
نشود  و بنحوی که کسی متوجه رفتیممیبه داخل حیاط زندان   هر روز صبح 

با ت و و نفر دوم بالای پنجره میرف داد میبعد از نماز صبح یک نفر دیده بانی 
آرماتورها را ازهم با فشار درست کرده  بودیم  Sبه شکل  که منحنی  دو میلة

همچنین زمانبندی پست بالای  .هفته طول کشیددو این کار . یمکرد میدور 
کل سپاه و اطراف  مقر سپاه را در آوردیم و روی نقشةزندان و پست بالای 

 آن کار کردیم که با مشکل مواجه نشویم. 
 کم بودزندان چابهار وزها من زیر ضرب بودم؛ چون شمار زندانیان آن ر در

از نمایندگان مجلس  ی،هر کس . بنابراینو محکومیت من از همه بالاتر بود
که به زندان سر آخوندی تا فرماندهان سپاه و یا خبرنگاران وابسته به سپاه 
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 د.را بشکن من تا کردمیتهدید و ارعاب و آمدمیسراغ من  پیش ازهمه ،زدمی
 دواندم. ولی من آنها را سر می

 بالاخره روز فرار رسید:.....
 فرار از زندان سپاه پاسداران چابهار شرح 

ر خواب حالی که همه د بعد از نماز صبح در ۱۳۶۱تیر ۳۱،صبح روز ۵ساعت 
بودند، لباس پوشیدیم و به حیاط زندان رفتیم. قرار شد دو نفر روی سقف 

نفر از روی  ۴نفر بعدی اقدام کنند. بعد هر  ۲دقیقه  ۵د از زندان برویم و بع
پریدیم و از آنجا به  کردمییک دیوار که سپاه را از جهاد سازندگی جدا 

 جهاد سازندگی و از آنجا  وارد خیابان شدیم. بعد از طی عرض داخل محوطة
یگر آن به داخل آن پریدیم و از طرف د بالا رفته و  از دیوار استادیوم خیابان

ران تجمع کرده بودند. ما مسیر یو ماهیگشد میخارج شدیم. ساحل دریا دیده 
پیش گرفتیم. یک پسر جوان از  رسیدن به شهر را با عبور از یک نخلستان در

خوشبختانه هوادارسازمان بود. گویی خدا برایمان کمک  ؛آمدمیمقابل 
توانی به ما یبه هستیم میو غر ایم آمدهفرستاده. به او گفتیم ما از شهرستان 

. بعد ما را به خارج دانم شما زندانی هستیدکمک کنی؟ با خنده گفت: من می
شهر راهنمایی کرد و گفت اگر در امتداد ساحل بروید به یک روستا 

 توانند شما را با قایق یا لنج به پاکستان ببرند.  راه افتادیم.رسیدکه میمی
کوپتری را شنیدیم . خود شهر صدای هلی در حال دور شدن از صبح ۹ساعت 

رو هم در موازات ساحل گشت. اما ما را قایق تند ۴ا پنهان کردیم . حدود ر
درجه شرجی از تشنگی داشتیم هلاک ۴۰با گرمایی بالای  ۱۲ تنیافتند. ساع

یم یک پا در آب البته آب شور و تلخ دریای عمان و غیر قابل شرب! شدمی
سویی از آبادی در جلویمان دیده مه دادیم اما کورروب به مسیر اداتا غ
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. پیش رفتن مساوی مرگ بود و برگشت به چابهار هم خطر دستگیری شدمین
 داشت.

برگردیم. یکی از افرادمان را دنبال همان به همان نقطه اولیه هم نظر شدیم که  
شهر مسیر جاده چابهار به ایران مناسب،هوادار فرستادیم . اوگفت تنها مسیر 

است که باید شبها در امتداد جاده حرکت کنید و روزها خودتان را در شکافها 
توانید افرادی رسید و میبه یک بخش می روز که راه بروید ۴، پنهان کنید
به پاکستان پیدا کنید. مقداری ساندویچ و یک کلمن آب  خودتانبرای انتقال 

 مراهی کرد. با یک فاصلةیکی جاده هبرایمان آورد و همان شب ما را تا نزد
وقتی به آبادی  .متری که جاده قابل دیدن بود به مسیر ادامه دادیم۲۰۰
ادامه دادیم اما به  راهپیمایی را روز۴ .یمکردمیرسیدیم کلمن آبمان را پر می

جایی نرسیدیم. تصمیم گرفتم از هم جدا شده و دو به دو، با ماشینهای عبوری 
 ودیم برویم. که تعیین کرده ب یبه مقصد

با او  از جمع ما تصمیم گرفتند در آنجا عموی یکی از افراد را یافتیم. دو نفر
ما دوتن را به یک نفر وصل کردند  یک طریق دیگر از کشور خارج شوند.از 

که با او تا شهر برویم. در  شهر مرزی دیدیم وانت قاچاقچی نفرات دیگری 
بر ی جادة اصلی به شهر مرزی یک نفرراه ۳رد. افغانی بودند. در هم همراه دا

 کرد خواستدر از راننده . فرمانده سپاه شهر مرزیکردمیسپاه جاده را کنترل 
شناسد. به شهر مرزی بیاید. ما به راننده گفتیم او ما را می ما در همان خودروبا 

 قاطی شوید که متوجه شما نشود.  هایو با افغان گفت شما بروید انتهای خودرو
 بود ما را از مرز رد کندقبول کردهمرا می شناخت و رابطی که  در خانةشب 

. او گفت شما چقدر پول دارید؟ بودفرارمان ماندیم. این پنجمین روز پس از 
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ما از پدرم پول بگیرد.  ةهیچ پولی نداشتیم. او حاضر شد خودش برود خان ما
شد خودش برود پول را  ما را با یک نفر به اولین شهر پاکستان فرستاد.  و قرار

صاحب  ماندیم،روز که در رستوران شهر مرزی  ۲از خانواده من بگیرد. بعد از 
گفتیم آیا خبر  ؟هید برویدخوامیرستوران از ما پرسید شما کی هستید و کجا 

ند گفت بله! گفتیم آن چهار تن ما اهنفر از زندان چابهار فرار کرد ۴داری 
 . بعدچرا زودتر به من نگفتیدراض کرد که و اعتهستیم! او ناراحت شد 

 .و گفت ما را به کراچی ببرد هماهنگ کردیک خودرو با صاحب  درنگبی
از مجاهدین   افرادی به راو مبلغی پول هم به ما داد. در کراچی توانستیم خود ا

 وصل کنیم.  
حضور   ۳هم اکنون در اشرف  آن روز فرار کردیم  نفر که ۴ آن نفر از۲

  م. داری
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 ده نفره یک خانوادة
 
نید ماجرای عجیبی در خوامیده نفره  جرایی را که در مورد یک خانوادةما

های مجاهدین های مبارز و هواداران مقاومت ایران و خانوادهبین خانواده
های مبارز باشد. اما شاید یکی از انواع متوسط مجموعة خانوادهنیست. حتی 

.... اتفاقا به خاطر همین که این موضوع شاید ؟ آورممیچرا این را در اینجا 
ییم که ای بابا... فلان گومیشنویم و ای ما عادی شده باشد. همینطور میبر

... اندکشیدهتا شهید داشته. فلان خانواده رنجهای بسیار بیشتری  9خانواده 
که موضوع در ذهن ما بسیار عادی و  دهدمیعددی نشان  همین مقایسة

وع هر یک تن از اعضای یک خانواده؛ موضوع پیوند دو رنگ شده. موضکم
ع احساسات و عواطف موضو ،یک خواهر و یک برادر عضو یک خانواده:

دختران و حتی موضوع اینقدر عادی  یا پدر با بین دو برادر، بین مادر و پسران،
ربزرگ افراد پیرامون خانواده یعنی مثلا مادر بزرگ یا پد اصلًاشده است که 

د. به این فکر نآیبه فکر ما نمی اصلًاها و عموها و داییها و عمه ها یا نوه یا خاله
ها و ید در نظر بگیریم. آنها هم عاطفهآنها را هم با اصلًاکنیم که نمی

هایی با هر شهید خانواده و با هر اسیر خانواده داشتند. آنها هم رنج برده رابطه
دادنها... اما ما تنها روابط خونی داخل یک خانواده ، از ازدست هایاند از دور
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کوچک  8یا  6یا  5کنیم. بعد هم همه چیز را در یک عدد را محاسبه می
یک زندگی  ؛کنیم. در حالی که هر یک واحد آن، یک زندگی استمی

روزها و آرزوها و  همةبیست، سی، چهل، پنجاه ساله است. یک زندگی با 
ک نمونه از عادی شدن احساسات ما و کوچک شدن دردها و شوقهایش.... ی

مواضع مقاومت  ،آوردم. زمانی که در یک میزکتابخود  به یاد  در کلمات را
به حرفها  و مردم  مداد میدریکی از شهرهای اروپا برای مردم شرح  ایران را

ند. درست در کنار ما یک بساط مربوط به کردمیو درخواست من گوش 
هزار کشته روی  200لی برای رواندا بود که ارقام بزرگ جمع آوری کمک ما

حالت مردم را به  د. اما همین عددهای بزرگ فورا همةآنها بو بساطپوسترهای 
ند اما به همان کردمیهزار فرار  200و انگار از عدد  ،بردمیفوق متناقض 

توانستند بزرگی شدند. آنها نمیکس یک دخترک روی آلبوم من جذب میع
هزار را در ذهن و روح خود تحمل کنند. اما یک عکس از دختر  200 عدد
یک  ،. آنها به یک زندگی، یک قلبکشیدمییک شهید آنها را به خود  زندة
و وقتی  رفتند،ر که پدرش را از دست داده فرو مییک دخت ،کوچکةعاطف
ه س توانستندآنها می ،شناسمتای دیگر میکه مثل این کودک سه مگفتمیمن 

همان ة و از طریق چهر نها را را دریابندس کنند و رنج آشهید را حة خانواد
د. آنوقت درون عواطف دوسه خانواده فرو رون به ،کوچک یک شهید فرزند

 یافتند. دو خانواده را در میعظمت از دست رفتن یک یا دو شهید از یک یا 
نفره را بنویسم ده  خانوادةبرای شما شرح رنجهای یک خواستم میحال وقتی 

برای هر یک تن  تک آنها بیندیشید،از شما خواهش کنم که به تک توانممی
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، و و احساساتی ،قامتی و قدی ره و سیمایی در ذهن خود فرض کنید؛آنها چه
 و خنده هایی.  کلامی و صدایی،

 حالا وارد این خانواده شوید:
 )عادت نکرده باشیمآنها هفت برادر و یک خواهر ویک پدرو مادر بودند.    

های خونی این فامیل را در نظر نگیریم( من های وابسته و وابستهکه خانواده
شش برادرش  کنممیرسم سعی به یکی از اعضای این خانواده می که هر وقت

مادرش را و پدرش  ،و در عقب یک خواهرش را در پشت سر او ببینم،را و 
این خانواده را بخوانم. شما  که ماجرایگیرد میرا. آنوقت خیلی دردم 

 چطور؟
 :نویسممیید. من تند گومیکنار من نشسته و داستان را  رضا

ما در جنوب شرقی تهران در مسعودیه کنار افسریه  بود. پدرم  خانة» 
که من دانش آموز دبیرستان  درآمدش در سالهاییکش شخصی بود. مسافر

 بود.  تقریبا روزی صد تومان 59و  58بودم یعنی سال 
من برادر چهارمی بودم.  یک خواهر. ما بچه های خانواده هفت برادر بودیم و

و  نادرو  ناصرو  )راوی(رضا ،هادی ،حسینعلی، جلالبرادران به ترتیب سن: 
 ساسان. و سپیده

آشنا کرد. مجاهدین  یعنی دومین برادر، همة ما کوچکترها را با حسینعلی
در جریان انقلاب با اوهمه نوع کار.  مسافر کشی و شغل آزاد داشت؛خودش 

 سازمان آشنا شد. 
 بعد ما کوچکترها هوادار شدیم. 
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 ،ادفعال بود و بعد از سی خرد حسینعلی( 60تا خرداد 58)سال  در فاز سیاسی 
. مسلحانه شرکت داشت 60دستگیر شد. در حماسه ی پنج مهر 60مهر  7در 
 شهید شد.  67الس در قتل عام و سرانجامدر زندان بود  67تا 
به برادر و اما از آن سال به بعد  ملاقات نمی دادند.به کسی اجازة  63 سال تا

 .ندداد میسالی یکبار ملاقات هر زندانی خوا
با او  آخرین ملاقاتمدر . رفتمملاقاتش می  اوین و قزل حصار در 64از من 

او  ارتش آزادیبخش را به اوگفتمبه پیوستن به  خود من تصمیموقتی 
 سلام برسان.  گره کرد و گفت به برادر مسعود ش رادستهای

شهدا پیغام دادیم که اگر  از طریق خانوادة بعد برای پیوستن به ارتش آزادی
 به ارتش آزادی پیوستم.  66سال سرانجام خودم در ما را ببرد.  ،پیک آمد
به دار  او رابا همان حالت فلج ه و شکنجه فلج شد اثر در حسینعلیشنیدم که 

  کشیدند.
 همه د. هم پیوستن نادرو  ناصرو  هادی ارتش آزادیبخش،من به  پیوستنبعد از 
 . ارتش شدیم رزمندة

ومردم روستاهای  شودمیشنیدم که زخمی در فروغ جاودان شهید شد.  ناصر
در  او را. شودمیبعد معلوم نیست چطور که دستگیر اما  برندمیاطراف، او را 

 . زنندبه دار میز تیر چراغ برق اسلام آباد ا
نوجوانان بود و نامزد انتخاب عضو تیم ملی  فوتبال از اعضای تیم ملی ناصر
 بود. 
 .و به ارتش پیوست که همه چیز را رها کردهم پایان خدمتش رسیده بود  نادر
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ی عکس از دستگیر شدگان اعدامی به ارتش آزادیبخش بعد از فروغ تعداد
برای شناسایی عکسها را در اشرف در مقر رفته بودند. گعکس . اهالی رسید

دیدیم در میان آن عکسها را  ناصرعکس  نادرمن و یگان ما به تابلو زده بودند 
 شناختم. و

زبر خاک کرده.  4رژیم شهیدانی را که در اسلام آباد دار زده بود در تنگه 
هیدان در همانجا اما تابلو مزار شیک پارکینگ زده. قبرهای آنان روی  اما بعد
  هست.

 ست بود. توی تیم بانک ملی. باهوش.دیپلمه بود. فوتبالیناصر
 چلچراغ رفت. تویعملیات دوبار در ارتش بیشتر او را ندیدم. وقتی آمد به 

 دیگر را دیدیم. دار بود. بعد برگشتن از چچراغ همسر قرارگاه
ند به پاکستان و آمد 67عید  .ماه بود 4با از وصل شدن تا دستگیر شدن یتقر

 .مرداد شهید شد و دربعد به عراق . 
در عملیات راهگشایی ارتش  78هم در فروغ و چلچرغ بود و بعد در  نادر

او و سه سرنشین دیگر خودذرو آزادی در برگشت ماشینشان تصادف کردند و 
 زنده ماند.  فقط یک نفر از سرنشینان خودرو شهید شدند. 

کرد. خودش بخاطر ما دوسال دستگیر و زندانی فوت  79یا   78پدرمان در 
که در راهگشایی سرپل  75. از سال کردمیشد. خودش هم با سازمان کار 

 را اعزام می کرد. بعد دوسال زندانی شد. ها  بچهداشت. 
مادرمان وقتی در لیبرتی بودیم خبر فوتش را شنیدم. خانه دار بود. خواهر مریم 

 . را خیلی دوست داشت
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 واقعیت داشت وس،کاب
 

نیاز  اصلاً کار سختی است.  سمینویمگمان نکنید پیدا کردن این گزارشها که 
گاهی  هر از طور بهبه تلاش ندارد. و من این کار را در کنار کارهای دیگرم و 

اتفاقی  طور بهیا  کنممیاتفاقی فرصتی پیدا  طور به. هر وقت دهمیمانجام 
نویسم. بعد او یم که دارم چنین کتابی میگویمبرایش  نمیبیمدوستی را 

 :دیگومی درنگبی
 ی؟سینوینمپس چرا داستان فلانی را -

که آدرس او را بدهد و یا خودش گزارش او را برایم  کنممیبعد من تقاضا 
 بنویسد.

است. تنها یک تمرکز به اینکه در اطرافم چه کسانی  ترسادهاما کار از این هم 
 به یاد سارا درنگیت. همین یک ماه پیش این کار را کردم و برا دارم کافیس

. و امدهید. همواره او را شناسمیمسال است او را  44افتادم. خواهری که 
تمرکزم  ةجینتسال پیش خوانده بودم.  40 باًیتقرماجرای زندگیش را در همان 

نوشتم.  کندمیکار  ام ساختمان جنبروشن است. به او که در همین ساختمان 
 هایش مربوط به بیست سال پیش را  برایم فرستاد.او سه سند  از نوشته

خواندم. نوشته بود شاید بعدها فرصت کند  اولینش را به محض شروع تا آخر
و سندهای دوم و سومش را هم بفرستد. اما گفتم برایم همین اولین سند بس 

سیری ز سر شکم. باور کنید اشودیماست. شوری دریا با یک کف آب حس 
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. علتش آن است که آنقدر کنممیاینطور برخورد  نیست که با این داستانها
که من فقط باید تلاش کنم  شودیممطلب برای درج کردن در این کتاب پیدا 

از میان دریای مطالب و خاطرات و داستانها سرم را بیرون کنم و دست و پایی 
 اینگونه کنممیمن در آن زندگی  بزنم و یکی را انتخاب کنم. بله! جایی که

 جایی است.
آزادی که برای  مبارزهسال است در این  44را که  سارا سندی ماجراحالا 

با همان وضعی که دارد. شاید بپرسید چه  مردممان درگیریم شرکت دارد؛
 وضعی.

است و او در آن زمان هنوز بیست  ۱۳۶۰فشردة ماجرا  مربوط به سوم مهر سال 
که  همأموریت داشت، از خانه بیرون آمده صبح  نشده بود.  آن روز سالش تمام

د. می دانسته که شب ها را بسیج کنپنج مهر تعدادی از خانوادهتظاهرات برای 
 اگر به خانه برگردد مادرش مانع او خواهد شد که فردا هم بیرون برود. ....

ترا بخدا مواظب : مادر، هگفتمی مادرش که او را خیلی دوست داشته، همواره
 خودت باش!

مهر نوشته شده  5که در آن دستور کار روز  تهچند کاغذ هم داشدر کیفش 
 ه.بود

 از اینجا به بعد بهتر است نثر خودش را خلاصه کنم.:

به خانه چند هوادار رفتم و چند نفر را توجیه کردم ولی تا ساعت نزدیک به »
از  یکیبودم،  چرخیده کامل طور بهشب من تقریباً دور تهران را  ۹

از شهیدان  یکی سراغشان رفتم مادر مجاهد شهید یرم،هکه ب ییهاخانواده
شان در شمال شهر، احتمالًا حوالی ونک بود، مسیر ارمنی بود که خانه
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شان را پیدا کردم، با اینکه روی زیادی داشت و چندبار زنگ زدم تا خانهپیاده
گلخانه داشتند و یک زن و  کید، آدرس شمال شهر بود خانه کوچکی بو

مرد پیر که معلوم بود مادر و پدر یرم هستند در آن خانه بودند، سکوت تلخی 
وقتی  گفتمیخانه را گرفته بود، برایم داستان اعدام پسرش را تعریف کرد، 

برای گرفتن جسد پسرش رفته بودند به چشمانش چشم بند سفیدی بسته شده 
. شده بود ولی به حالت پیروزی خشک شده بود و دستانش هم از پشت بسته

 اشقهییرم را گلوله باران کرده و یک گلوله هم به شق ةنیس گفتمیمادرش 
زده بودند، چقدر تعریف کردن آن برای او، و شنیدنش برای من سخت بود، 

گورستان  او را بهدر بهشت زهرا دفن شود  یرماند اجازه ندادهمادرش گفت 
وقتی به مادرش … برده بودند ندگفتمیگورستان کفار دیگری که آنرا 

گفت: از مدتها پیش یک و  موضوع تظاهرات را گفتم چشمانش برقی زد
 ام، حتماً آنرا با خود خواهم آورد.سلاح را در باغمان خاک کرده

صلابت  از روحیه رزمندگی این مادر دلیر شگفت زده بودم، و اینکه چقدر با
 د، طوری که خودم هم خیلی پشتگرمی پیدا کرده بودم.و محکم و استوار بو

 

اند، وقتی بیرون آمدم، بعد از چند کوچه متوجه شدم که دو نفر دنبالم افتاده
، کنندمیرا تعقیب  شک کردم که اینها آیا مزدوران رژیم هستند که من

، دیادنبال من افتاده کشیدمیگفتم خجالت ن. تصمیم گرفتم به آنها تهاجم کنم
 است! یاتهیخونه ما همینجا است و بابام کم !بیاید کنممیالان بابام رو صدا 

ک تاکسی گرفتم . من هم یکلکم گرفت و آنها این را که شنیدند فرار کردند،
 و نفس راحتی کشیدم که بخیر گذشت!
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نزدیک غروب شده بود، مانده بودم چکار کنم؟ مامان امروز دیده که من در 
بیرون بیایم،  توانممیو دیگر ن کندمیفردا دوباره در خانه را قفل  ام، حتماًرفته
 به هر قیمت شده خودم را به تظاهرات برسانم، پس کجا بروم؟ ستمخوامی

در را باز نکرد، حدود یکساعت گذشت و  ی، کسامییدا ةاول رفتم خون
 خبری نشد!

چندی پیش نکه . با ایام بروم، دیروقت شب بودتصمیم گرفتم به خانه خاله
ها سر قرار گفته بود که بعد از غروب نباید در خیابان تردد داشته یکی از بچه

پشت در بنشینم و با آنهمه مدرک  شدمیی نداشتم، نی، ولی من چارهباشیم
 گیر بیافتم.

مان را گرفتم، مامان تا گوشی را رفتم توی تلفن عمومی و شماره تلفن خانه
دوستم در مهمانی خانه  گفتم .ید، جیغش درآمد!برداشت و صدای من را شن

  ... لحنش کمی نرم شد.خونه دایی مرومی هم م! امشباهبود
بود که سر  قهیدق ۴۵آمدم توی بزرگراه میرداماد،  وخداحافظی کردم  او با

میدون ونک! هرچی  مگفتمی شدمیخیابان ایستاده بودم و هر ماشینی رد 
، چند بار ماشینهای گشت خوردیو یا مسیرشان نم یا پر بود ،شدمیتاکسی رد 

که به من  دیتپیدلم م ،ندکردمیکمیته آمدند رد شدند و هر بار نگاهی به من 
راننده و یک مرد، جلو مشکوک نشوند، بالاخره یک ماشین پیکان بوق زد، 

حجاب متشخص یکی از آنها یک خانم بی بودند.دو مسافر نشسته ،و پشت هم
 در آن خیابان خلوت بایستم. ستمخوامیاز این ن بود، بیش

م، با تعجب دیدم نباز ک  در ماشین را ستمخوامیوقتی تصمیم گرفتم سوار شم 
 نشسته بود در صندلی عقب، آقایی که خورندیاز جایشان تکان نم مسافرین
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و خانمی هم که پهلویش نشسته  کردمیمحل نگذاشت و حتی نگاهم ن اصلًا
واکنشهایشان را  آن، آنموقع معنی کردمیراحتی و نگرانی مرا نگاه بود، با نا

ای چهارخانه راننده که یک کلاه توده م کهشدمیداشتم منصرف  فهمیدم،ن
از در دیگر سوار شوید!  من از دری که به سمت  : خب خانم!سرش بود، گفت

، سوار ماشین شدم. نگو که آن دو مسافر عقب قصد شدمیخیابان باز 
 لوگیری از سوار شدن من به ماشین را داشتند. ج

کوچه  یهاند که ترانهاتوی ماشین یک نوار گذاشته نشستم، متوجه شدموقتی 
یک  هایشاز نگاهو راننده از آینه جلو به من چشم دوخته!  ،ندخوامیبازاری 

که کنارم نشسته بود با صدای آهسته چیزی به من  یلحظه ترسیدم. خانم
آن خانم به پهلوی من زد و من سرم را به طرف او کردم که ببینم تا  ،گفتمی

 ییید، از نگاههای راننده ترسید و ساکت شد و چیزی نگفت. آقاگومیچه 
هم که کنارش نشسته بود سکوت عجیبی کرده بود. از آن آقا پرسیدم شما 

علوم را نداد، گفتم میدان ونک؟ با سر تأیید کرد، مم شوید؟ جوابکجا پیاده می
جلو که  ةنم هم پرسیدم او هم نگاهی به آینبود خیلی ناراحت است. از آن خا

ترسد جواب بدهد. انداخت و معلوم بود می دیپائیچشمهای راننده او را م
دانستم که نمیبگوید از ماشین پیاده شو، ولی من  هدخوامیکه  دمیفهمیم

اگر پیاده  دانستمینم، و مکردمیبه بیابانهای اطراف نگاه موضوع چیست، 
   .شوم چکار کنم

کردم، بدون اینکه سرش  پرسشکه کنار دست راننده نشسته بود  هم از مردی
 شوند. را برگرداند، جوابی داد که معلوم شد بعد از من یا با من پیاده می

 !بخودم گفتم نترس ی، ولشدمیراننده یک لحظه از من برداشته ن یهانگاه
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م، وقتی همه پیاده شدند رومیه باشد، با همین مسافرها حساب کردم که هرچ
 .شوممیمنهم پیاده 

ترسیدم پیاده که می که خودم در چنگال دشمن هستم در حالی دانستمینم
 شوم و بیرون به دست ماشینهای گشتی بیافتم.

خانم کنار دست من هنوز  .و رفتاول آن آقایی که پشت نشسته بود پیاده شد 
خلوت و  یامانده بودند، کمی مانده به میدان ونک در منطقهو و مسافر جل

رفت، آن خانم هم کوهستانی نزدیک بزرگراهی که به سمت خارج شهر می
کرد اینکار را عمدی بعدها فهمیدم که اسکناس درشت داد،  کیپیاده شد، 

ه تا راننده مجبور شود دنبال پول خرد بگردد و در این فاصله دوباره با اشاره ب
 و!من گفت: پیاده ش

 این را که گفت دیگر مصمم شدم پیاده شوم و با خود آن خانم همراه شوم.
مرد کنار دست  اما  !شوممیو گفتم منهم پیاده کشاندم به سمت در خود را 

میدان ونک به ستید خوامیای گفت: خانم مگر شما نراننده با لحن محترمانه
 !شوممی؟ منهم آنجا پیاده بروید

که ناگهان راننده پایش را روی م، نیک لحظه مکث کن گفته باعث شد ای
 ... حرکت کرد بسرعت   نیماشگاز گذاشت و 

قیافه آن از جمله اند، ها بصورت پراکنده به یادم ماندهاز اینجا به بعد صحنه
، در خوردخانم که ایستاده و با نگاهی ثابت با نگرانی از جایش تکان نمی

 ست.ذهنم ثبت شده ا
کنار دست راننده  آقایکه ی بود که به من وارد شد، وقتی یصحنه بعدی ضربه

ناگهان سرش را برگرداند و به من م مسافر است، کردمیکه تا آنموقع فکر 
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 کور دیرسیبنظر مچشمهایش آنقدر ریز بود که او را شناختم، ! ... نگاه کرد
در . من امجدیه افتادمیوم اجتماع مجاهدین در استادتا او را دیدم یاد  .است
مسئولیت انتظامات را داشتم و جلوی جایگاه سخنرانی مسعود ایستاده آنجا 
بین جمعیت آنجا هم این نگاه به من دوخته شده بود  درکه بیاد آوردم . بودم

یک  .با کینه چشم در چشم من دوخته بود. و من همانجا به او شک کرده بودم
او  تغذیه، ةم، در تحصن جلوی خوابگاه دانشکددجای دیگر هم او را دیده بو

، کردمیتمام تظاهرات ما را زیر نظر داشت و همه را به دقت نگاه و شناسایی 
 یاد اسمش افتادم، یا یدالله فالانژ یا خیلی شبیه به او بود.
ولی امروز اگر  داد میالبته مشخصات یدالله فالانژ را هر کسی یک طوری 

آنموقع من  شبیه احمدی نژاد بود. كاملًاا تصویر کنم بخواهم قیافه او ر
اش را جمهور رژیم شد و چهرهنژاد را نمیشناختم ولی سالی که رئیساحمدی

 .دیدم همه مشخصاتش با او تطابق دارددیدم و صدایش را شنیدم،  
... پس او مسافر نبود و همدست راننده بود و این ماشین که من سوار شدم، 

 ن بود که در پوش تاکسی دنبال شکار بودند.گشتی مزدورا
در ماشین بود و  من با آنها یمگوآورم، بگوبعدی که به یاد می ةصحن

 به این امید که شاید ،هاصبح یعنی تهدیدکردن آن روشام از همان استفاده
بار هم  این همانطور که به آن دو مزاحم گفته بودم بابام کمیته ای هست، 

 .بعد ازآن  تیره و مبهم هستند یهاصحنهدرخاطرم  لی !... وکلکم بگیرد
 ةصحن .ی که کنار خیابان افتاده و مورد حمله آنها قرارگرفته بودمیصحنه

باطری ماشین بود که روی دستم گذاشتند  ةآورم و آن شعلیاد میهدیگری ب
 .سیگار ولی بیشتر و سرختر ةچیزی شبیه به شعل
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 ولی .دیدمهایشان را بالای سرم میم، سایهروی زمین افتاده بودست یادم ه
گفت  )راننده(ند، آنکه شبیه یدالله فالانژ بود به دیگریگفتمییادم نیست چه 

تا روی  یاعباس! تازه چشمهایش را شناختم، سر طاسش را با کلاه توده
پوشانده بود و به همین دلیل من او را نشناخته بودم،  وچشمهایش پائین کشانده 

در گوشم نعره وحشیانه او را که بی اختیار گفتم: عباس فالانژ! و  لب ریز
یک ! و برق ؟شناسیگفت: پس عباس فالانژ را میکه  آورم بیاد میپیچید! 

شدیدی به من وارد شد و بعد همه  ضربة… تیز را دیدم که بطرفم آمد چیز
 .چیز سیاه شد

از بدنم خارج  شدتهکردم خون بچشم بازنمیدانم چقدر گذشته بود که 
و تیر  سوختیم و از ساق به بعد همه چیز مکردمیکف پایم را پیدا ن شدمی
. آسمان را نگاه کردم و گفتم از خون لزج بود ییاچهیو زیرم در کشیدمی

هرچه  دوباره همه چیز سیاه شدخدایا! یعنی من صبح فردا را نخواهم دید؟  
هایی که رد کانی بدهم و ماشینکردم که بتوانم بخودم تنیرو داشتم جمع 

ای ای خندهشوند بتوانند مرا تشخیص بدهند، در این گیرودار متوجه صدمی
م که بالاخره یک انسان روزنه امیدی پیدا کرد از آن طرف خیابان شدم.

کسی از  دیدم.پیدایش شد. سرم را بطرف صدا برگرداندم. همه چیز را تار می
: پیشت! گفتمیالبته نه به اسم، بلکه هی  .کردمیآنطرف خیابان مرا صدا 

آوردم یاد میهتا مدتها بیشترین تصویری که ب !خندیدمیوار و دیوانهپیشت! 
مرد طاسی بود که کنار یک ماشین در طرف دیگر خیابان ایستاده و چیزی را 

 در همان حال تا من ببینم. او داد میمانند یک چوب کلفت در دستش تکان 
  !رفتریسه میاز خنده  دوخته و داشت چشم به من
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 کرده بودم؟ آخر شچرا فراموشیادم آمد! راستی به بعدهاهمة این صحنه 
دستش یک پای انسان در درست باشد،  دمیدیچیزی که م شدمیباورم ن

 خندید!! و میدادمیگرفته بود، و با دست دیگرش کف آن پا را قلقلک 
آن یعنی  ه گوشت خون آلود بیشتر نبود.یک تکتکانی به پای خودم دادم،  

نه! امکان ندارد! حتما الان در   ؟!!پای من است چیزی که در دست گرفته
بزودی بیدار  چشم میبینم یک کابوس است؛خواب هستم و چیزی که به

 «...و خواهم دید که این واقعیت ندارد. شوممی
ا با ماشین زیر شرح بقیه ماجرا طولانی است، خلاصه اینکه این خواهر ر

 ند.رومیگیرند و به خیال اینکه کارش تمام شده می
سپس یک افسر شریف شهربانی هنگام گشت او را پیدا کرده و به بیمارستان 

. دهندمیمیرساند که با تلاش پزشکان و کارمندان او را از مرگ حتمی نجات 
ر شده دو ماه  مزدوران رژیم که از طرف لاجوردی ماموبه پس از نزدیک 

، با این برندمیبودند به بیمارستان یورش برده و او را با برانکار به زندان اوین 
هدف که بتوانند از او مصاحبه بگیرند که بگوید مجاهدین این جنایت را کرده 

 اند، اما موفق نشدند.
پس از سه سال در شرایط وخیم جسمی به این امید که  در بیرون زندان بمیرد   

وصل شود و  از ایران خارجش د، اما او توانست به سازمان آزادش کردن
 .کردند

 او در پایان نوشته:
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ی میافتم که باورم یرسد، یاد آن لحظهجم مهر فرا میهرسال وقتی سوم و پن»
سال... هرسال  ۴۲حتی تا یکساعت دیگر زنده باشم و تا الان که شده  شدمین

 پرسم چرا زنده ماندم؟ می
بار تعهدی صدچندان برای سرنگونی این دیوصفتان بر دوشم  دانم، ولینمی

  «.کندمیسنگینی 
*** 
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 تصمیم در جوانی
 

برای زانویم که مفصلش متورم شده، برای  ول ورزشهایی بودممشغ در باشگاه،
 تکیک نیمهای خودم افتادم. لاغر و بلند روی را دیدم. یاد جوانی عباسکه 

. به فکر این کتابم افتادم. با خود کردمیلا و پایین را با ییوزنهنشسته بود و 
ام و از جوانترها حرفی گفتم چرا در این کتاب بیشتر از افراد مسن نوشته

بعد پدر شهیدش را به یاد آوردم که در اثر موشکباران اردوگاه لیبرتی  ؟امنزده
ده سال پیش به شهادت رسید. پدرش را  باًیتقرو اصابت ترکش به سرش 

 . از زندانیان سیاسی زندانهای شاه بود و از مجاهدین قدیمی.شناختمیم
 صدایش زدم.

 . بلند شد آمد کنارم ایستاد
 اید.ام یک مطلب راجع به خودتان نوشتهشنیده-

 گفت بله! در سایت ایران افشاگر درج شده.
 ست؟گفتم موضوعش راجع به چی

 ارتش آزادیبخش. گفت: راجع به تصمیمم برای پیوستن به مجاهدین و
 (کودکان مجاهدین ةمدرس)اشرف ة مدرسبه یاد آوردم که زمانی که من در 

 علتبهان مدرسه بود. بعد که مدرسه داو یکی از شاگر مکردمیتدریس 
شد  جرای اشغال کویت توسط عراق تعطیلجنگ عراق و امریکا در ما
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از آنها بود. اما  های مدرسه را به خارج از کشور فرستادند. و او هم یکیبچه
ی که برایم فرستاد یمقالهاو در  ار سؤالچه شد که برگشت؟ پاسخ این 

 پرمحتوا و نشاندهندة درک عمیق او از مبارزه است.نامه اش  .استداده
 
 

 «، شیشه عمر آخوندها«سایه تردید»
 ۱۳۹۹اسفند  ۲۷

من برای تصمیم گرفتن و انتخاب مبارزه به هزار دلیل نیاز داشتم، اما برای »
 .تردید کافی بود تصمیم نگرفتن یک

های مجاهدین بود و در پایان یک میهمانی در یکی از پایگاه ۱۳۷۷بهار سال 
صحبت شدم. زمانی بود که در شهر کلن آلمان با یکی از هواداران سازمان هم

آوری کم در حال ترک خانه بودند و هر دو داشتیم در جمعمیهمانان کم
یم. درست به یاد ندارم که ردکمیجامانده بر روی میزها کمک ظروف به

عمر به یاد خواهم چطور به این مکالمه ورود کردم، اما خروجش را برای یک
هایی هستند؟ به نظر شما این مجاهدین چه جور آدم»داشت. از وی پرسیدم 

های خوبی هستند؟ وی مکثی کرد و گفت: برای آیا قابل اعتمادند؟ آیا آدم
 هی این را بدانی؟خوامیچی 

« پختگی»تر از آن بودم که حرف دلم را در زرورق در آن روزگار ساده من
کنده پاسخ دادم: آخر من در فکر پیوستن به ارتش رْک و پوست .پنهان کنم

بخش هستم اما هنوز دودلم. از طرفی درد و بدبختی مردم ایران را آزادی
اضی سوزد. از طرف دیگر هم این زندگی اینجا مرا ربینم و دلم میمی

https://iran-efshagari.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%80-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86/
https://iran-efshagari.com/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%80-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86/
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ها بشینم توی و پیرزن هاهم آخر عمر مانند این پیرمردخوامیو ن کندمین
م، به گذشته حسرت بخورم و از خودم بپرسم که هپارک به کبوترها دون بد

از  ؟ام چکار کردم و زندگی برای من چه معنایی داشتبالاخره توی زندگی
های مجاهدین آدمترسم بروم عراق و بعد با این مواجه بشوم که طرفی هم می

هایم خیره خوبی نیستند و پشیمان شوم. وی چند ثانیه مکث کرد و توی چشم
شد و با جدیتی توأم با مهربانی همیشگی خودش گفت: اگر هدف تو مبارزه 
است و اگر مشکل اصلی مردم ایران رژیم خمینی است، باید برای آن قیمت 

 .داد
داشتم بعنوان یک هوادار در راستش من کمی جا خوردم، چون از او توقع 

مورد ماهیت مجاهدین و در دفاع از آنها به من پاسخ بدهد. ولی برخلاف 
تصورم روی عنصر انگیزه و انتخابم دست گذاشت. از آنجا هم که خودش 
هوادار بود و در زندگی چندین پیراهن بیشتر از ما پاره کرده بود، برای 

وی مرا به فکر انداخت چون اصالت  هایش خیلی اعتبار قائل بودم. پاسخحرف
 .دادمیرا به خود مبارزه 

 پایان دادن به تردیدها

علت این پرسش این بود که در آن ایام که یک سال از عزیمت خواهر مریم 
رفته و به « منطقه»از دوستانم به قول خودمان به  تعدادیبه عراق گذشته بود، 

این موضوع توی محافلمان به ، بخش پیوسته بودند. برای همینادیارتش آز
 ةی به نقل از عدیبود. خیلی خوب یادم هست که عده شدهبحث داغی تبدیل

ند، اما پس از ترک صفوف مجاهدین و ارتش کردمیدیگر که زمانی مبارزه 
من  !ند که نرویدکردمیبخش به خارج آمده بودند، به بقیه توصیه آزادی
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های همین افراد هم کافی قوللی نقلشناختم، وخودم هم تعداد کمی را می
بود که یک فضایی از نگرانی و ابهام اذهان جستجوگر را هدف قرار بدهد. 

طور کنید. بهشوید و ضرر میآخرش پشیمان می !یم: بابا نرویدگفتمیبه هم 
تکی گرفته بود  ةاتفاقاً در آپارتمان خودمان خان مشخص یکی از دوستانم که

: رفتن به منطقه که هنر گفتمی شدمیر حرفش عوض باو هر دو روز یک
نیست. زندگی اینجا سخت است و آدم باید هرروز از پس هزار و یک بدبختی 

ی است! آدم باید بماند اینجا و با یدنبال یک موج کار سادهبربیاید و افتادن 
 !وپنجه نرم کندمشکلات زندگی دست

از  سال قبل ۳-۲که وقتی  دیآیمهم داشتم. یادم  یدیگر تجاربالبته خودم 
همراه با خواهرم مریم در هلند نزد آشنایان برای میهمانی رفته بودیم،  آن

معلوم شد  بعداًزمانی در قرارگاه اشرف بودند و ای که خودشان یکخانواده
بار از خودم برای مشخصاً یکه و کردمیکه شوهره با وزارت اطلاعات کار 

ک خواست، به ما گفته بودند که سازمان یک نامه رسمی کم ةترجم
ورد رهبری مجاهدین، در های بدی در مشده. حرفمجاهدین دیگر عوض

الورود بودن های کادرهای مجاهدین و در مورد ممنوعطلاق ةمورد مسئل
کلام تصویری ند. خلاصه در یکگفتمیافراد، ازجمله مادر و پدر خودمان 

مخدوش  كاملًادر قرارگاه اشرف داشتم  که خودم در کودکی از زندگی قبلی
 ود. شده ب

اما با خودم بر سر انتخاب در  ،ای داشتمآن روزگار من ذهن نسبتاً سادهدر 
کسانی که ة فهمیدم که همنداشتم. این را میام تعارف مورد مسیر زندگی

مدعی ماهیت مجاهدین بودند، خودشان بلااستثنا سالم و تندرست حضور 



94 

 

کی ند. ضمناً هرچند که من در کودنکمیشان را ارجه زندگیدارند و در خ
های پیشین خود در مورد مجاهدین به داده ةدر میان مجاهدین بودم و به هم

ها با شناختم و مطمئن بودم که آنشک افتاده بودم، اما مادر و پدر خود را می
ها آن ا ذکر این مهم کهبخوان نیستند. هم کنندمیتوصیفی که این افراد 

طور م. بهکردمیها شک قدم هستند، به این دادهشان ثابتکماکان در مبارزه
در فرانسه به مأموریت آمد و بعد از  ۷۶و  ۷۴های خاص اینکه پدرم بین سال

اینکه مأموریتش تمام شد با اشتیاق به عراق بازگشت. چیزی که آن موقع از 
. اما بالاخره به آمدمیجور درنبا چیزهایی که من شنیده بودم  اصلًانظر من 

قدر رویم ها جدا بودم، آنسالگی از آن ۱۷تا  ۱۰بین در فاصلة دلیل اینکه 
 .ها رقم بزنمام را با آنتأثیر نداشتند که بخواهم انتخاب زندگی

ی بعدی موجب هاسرانجام این گفتگو، در کنار سایر افکار و کلنجار رفتن
های متعدد، آنچه بعد از کار و مأموریت چندماهه، دورةشد که پس از یک 

شنیدم غلبه کرد و عازم اشرف شدم. بالاخره بعد از چند دیدم بر آنچه میمی
ها سال شک و تردید، دل به دریا زدم که از درون مجاهدین با واقعیت آن

سال تجربه در غم و شادی، شکست و پیروزی،  ۲۲آشنا شوم. طی بیش از 
از نزدیک چشیدم و متوجه شدم … انت و رشادتباران، خیآتش و موشک

در گذر این سالیان بود که فهمیدم «. کار هر بز نیست خرمن کوفتن»که چرا 
یم تمام کسانی گومیمشکل از راه نیست، بلکه سختی راه است. با اطمینان 

که فاقد ارتباط ارگانیک با رژیم هستند، ولی ادعای مخالفت با مجاهدین 
یک دعوا بیشتر ندارند و آن اینکه چرا مجاهدین تا الآن  دارند، ته دلشان
 اند؟سرنگون نکرده
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به پشت سرم نگاه کردم.  بارهااز شما چه پنهان که خودم هم طی این سالیان 
رسد بلکه به اینکه آیا به ثمر می حق بودن این راه شک نداشتم،به دراما دیگر

ادامه بدهم؟ آیا حاضرم با احتمال  هم تمام عمر را در این راهخوامییا نه؟ آیا 
استرداد به ایران و بعد شکنجه و سلول انفرادی روبرو شوم و گذر طولانی ایام 

 را زیر شلاق یا کهریزکی شدن بگذرانم؟

که برگردم و در ساحل  داد میندرد و رنجهای مردم و میهنم به من اجازه 
نقدر آزیون تماشا کنم. گرسنگی کشیدن یتیمان ایرانی را از توی تلوی ،عافیت

مادران داغدار که روی ضمیرم  ةغیرت نبودم که تلاش کنم صدای ضجبی
وجدان قدر بیفراموش کنم. آن« ماریا کری»های خراش انداخته بود را با ترانه

سالگی به خاطر پاسخ به اعتماد یک خلق  ۳۱نبودم که بدانم مسعود رجوی در 
کس نظام جمهوری اسلامی پشت پا زد و همه ها درستم دیده به بالاترین مقام

گیر با ی نفسیا چندین دهه در غربت بار مبارزهو کارش را از دست داد، ت
همه  نیاتنه به دوش بکشد و بعد هم ترین حکومت تاریخ ایران را یکوحشی

 .فحش و فضیحت بشنود
 ةستانسال پیش خام بودم و انتخابم عمق کمی داشت. اما اکنون در آ ۲۲شاید 

فهمم. آنچه که هایم را میپیامد انتخابها و سالگی خوب معنی حرف ۴۰
این است که چگونه این رژیم  امروز خیلی ذهن مرا به خود مشغول داشته،

المللی به عمر خود ادامه دهه بدون هرگونه مشروعیت داخلی و بین ۴توانسته 
مر دجال حفاظت بدهد؟ آیا صرفاً اختناق و سرکوب یعنی ترس از شیشه ع

 !؟ قطعاً که نهکندمی
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دی ظاهر شد و ماه آخوند محمود علوی در تلویزیون آخونبهمن ۲۱در 
ماجرای »های صراحت اذعان کرد که فیلمی کرد. وی بهیدهندهاعتراف تکان

« امکان مینا»، «شبی که ماه کامل شد»، «روز صفر»، «سیانور»، «روباه»، «نیمروز
… و« امن ةخان»، «یک رؤیا ةتعبیر وارون»، «سارق روح»، «پازل»های و سریال

را خود وزارت اطلاعات ساخته است. این مسأله برای کسی در درون مقاومتی 
حضور داشته  که از روز نخست با دیکتاتوری آخوندی چنگ در چنگ بوده،

ای نبود. اما میلیاردها دلاری که خرج دستگاه جاسوسی و امر پوشیده باشد،
اتی نظام ولایت شده، تأثیر خود را نیز داشته است. دستگاهی که دروغ اطلاع

سرایی درآورده و اذهان مخاطبانش را با آن پر را به رنگ هنر و داستان
. البته امروز بعد از اظهارات آخوند علوی دیگر خیلی روشن است که کندمی

 .اعتبار شده استهایشان بیحرف ،مدعیانآن چقدر 
اند، انتظار بالایی نداشتم. چون که صفوف مبارزه را ترک کردهمن از کسانی 

فهمیدم که سرشکستگی و عذاب وجدان نیاز به بهانه و توجیهی برای ادامه می
زندگی دارد. مانند یک زندانی که بالاخره تحمل درد شکنجه را ندارد و زیر 

رد فرسا، در گوشه و کنار ذهنش به دنبال اشکالی در علت دفشار طاقت
خانم که خودش هوادار  آنگردد. اما بالاخره بین کشیدن و رهایی از آن می

ترین تصمیم زندگی و سعادت رهنمون کرد بود اما مسیر مرا به سمت بزرگ
ند، یک کردمیهدفم دعوت نفس کشیدن بی ةادام کسانی که مرا بهو آن

دروغ مقاومت گیرند تا بهبینم. اما کسانی هم هستند که پول میتفاوتی می
هایش را پایمال کنند. شدهمال و خون شهدا و رنج شکنجهخلقی را لجن

کسانی که راه رسیدن به رفاه و آسایش در زندگی خود را به قیمت خون 
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لقمگی و گناهی نابخشودنی است. کسی هند. این دیگر حرامخوامیدیگران 
لوم نیست چه که قبل از هر چیز به وجدان خودش تیر خلاص زده باشد، مع

 .شودجور آدمی می
 .آنچه اصالت دارد حقیقت است و فدا

ام که چطور اکثریت ایرانیان در غم و شادی شریک در این سالیان بسیار دیده
. در خارج کنندمیمجاهدین هستند و از ته دلشان به مبارزان کشورشان افتخار 

های ای گرایشدوستان ایرانی زیادی داشتم که اغلب غیرسیاسی و برخی دار
هواداران مجاهدین باشند،  ه،اوت بودند. انتظاری نداشتم که همسیاسی متف

کما اینکه در دوران اشغال نازی در اروپا هم تعداد بسیار کمی جرأت حمایت 
اند. تنها بعد از پیروزی متفقین بود که ادعاهای از مقاومت کشورشان را داشته
قول پدر طالقانی انقلابیون بعد از )به  کردمیاین مردم گوش فلک را کر 

 ۱۹(، ۱۳۸۲خرداد  ۲۷) 2003ژوئن  ۱۷انقلاب(. اما بالاخره حوادثی چون 
که سرنوشت تمامیت یا بخشی از  ۱۳۹۲شهریور  ۱۰و  ۱۳۹۰فروردین 

 ۲۰۰۳ژوئیه  ۳مجاهدین زیر علامت سؤال بود، یا در آن سر طیف وقتی در 
ای آخوندها، خروج از لیست تروریستی هسته ة(، در افشای برنام۱۳۸۲تیر  ۱۲)

آورد، و محاکمه اسدالله اسدی، این مقاومت یک پیروزی بزرگ به دست می
بالاخره من یک »اینکه  ةکه چطور ایرانیان با مقدم شدمیخیلی بارز 

زنند و اما بالاخره حرف دلشان را می« هایی هم با مجاهدین دارممخالفت
ان کنند. تعجب من از این بود که چطور دستگاه شان را پنهتوانند شادینمی

هایش های مجاهدین و برملاشدن توطئههمه افشاگریسازی رژیم با اینشیطان
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پرسیدم آیا ؟ از خودم میدهدمیدروغ و دغل ادامه علیه مجاهدین، بازهم به
 دروغ بر حقیقت اصالت دارد؟ واقعاً

 ۱۰۰۰دم: رژیم درباره سازمان یک روز از یکی از مسئولین مجاهدین شنیده بو
 ومها تحت هجپر کند. طوری که آدم ید تا گوش مردم راگومیتا دروغ 

ها صدم این حرفشاید حتی یک که نگین لجن پراکنی با خود فکر کنندس
 .کندمیدر مورد مجاهدین درست باشد و همین تردید کار خودش را 

ران ضد تمامیت این رژیم مردم ای اتفاق به بیقرجهت نیست که اکثریت بی
. این تردید یعنی کندمیهستند، اما سهم مقاومت و مبارزه با آن برابری ن

چندین و چند سپاه پاسداران  ةاندازمحصول کار و پول وزارت اطلاعات به 
برای رژیم آخوندی در داخل و خارج کارکرد داشته و عمر این رژیم را 

شیت این بود که حقیقت از زبان وزیر افزایش داده است. اما بالاخره، شاید م
سازی آخوندها بیرون بیاید و بعد از چند دهه افشاگری دستگاه دروغ

 .های پیشین ما صحه بگذاردسازمان مجاهدین، بر همه حرفبرضد
یافته و سراسری در تاریخ اگر ایران صاحب دیرپاترین مقاومت سازمان

یان و بادهای جهانی روی های جهان است، مقاومتی که برخلاف جرانقلاب
 ۲۰شویی را در های پولتروریستی و انگ هایفهرست پای خود ایستاد،

خوش تحول ل کرد، محاسبات دیپلماتیک را دستالمللی باطدادگاه بین
، طبیعی است که اجازه ات را به دیکتاتوری مذهبی زدو بالاترین ضرب ،ساخت

 .و سنت و افتخاراتش غلبه کند نخواهد داد این نیروی مادون تاریخ بر فرهنگ
 ای و دیگر آخوندهاخبر بد برای خامنه
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خودی آدمیزاد شان خوب روی گرایش خودبهآخوندها با طینت ضد انسانی
. چون برای اعتمادسازی هزار واحد فداکاری لازم کنندمیریزی و کار برنامه

 است، اما برای از بین بردن اعتماد یک خیانت کافی است. کارزار
سازی علیه مجاهدین و علیه شخص رهبری مقاومت هم یک هدف شیطان

اعتمادی و تردید. اما خواهر مریم ثابت کرد که دروغ بیشتر ندارد؛ ایجاد بی
در برابر حقیقت شکست خواهد خورد. او نشان داد که اگر تمام نیروهای 

ه علیه سازی تلاش کنند مبارزدنیای مماشات جمع شوند و با توطئه و پرونده
ها را شکست تواند آندیکتاتوری را ممنوع اعلام کنند، اراده و ایمان ما می

 .بدهد

قدر علیه مردم این خاک امروز اما خبر بدی برای آخوندها دارم. شما آن
از سپاهیان و متحدان اصلی شما  «خشم خلق»اید که دیگر شعله جنایت کرده

که پاسداران سیاسی حالیتر شده است. درقوی« تردید»و « ترس»یعنی 
های رزم و نبردهای ها سختی در میداننشین شما پختگی و آثار سالخارجه

پیری و »سهمگین بر سیمای مجاهدین را با مغزهای کوچک خود به تمسخر 
گیرند، جوانان شورشی و انقلابی ما در تمام گوشه و کنار می« کهولت

های وای ما در سربازخانهق ةزمین در حال تدارک کارزارند. عمدایران
ها ایرانی فقط و میلیون کنندمینیروهای مسلح چندگانه شما نیزه کینه تیز 

ترین جرقه برای انفجارند. دیگر هرچقدر در مورد ماهیت منتظر کوچک
 .ای نداردمجاهدین دروغ ببافید، فایده

ها هسانسور را شکافتم و با ترجیح دید ةسال پیش این پرد ۲۲من که شخصاً 
بینم که یک خلق ها به ایمان رسیدم. حالا هم روزی را در افق میبه شنیده
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سال افترا و نیرنگ شما را بشویند و  ۴۰ستم دیده، تنها پس از چند ساعت، 
 «.ندناپذیر در آغوش بگیرا عشقی وصففرزندان اصلی خود را ب
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 میرندوقتی که می
 

میرند تازه آنها را میت که وقتی یکی از ویژگیهای آدمهای این شهر این اس
زنند شناسی. تا هستند نه خودشان از خودشان حرفی میشان را میو خانواده

و این خودش  ست که کسی بیاید ازخودش صحبت کند؛و نه مناسبتی ه
 ست. غیدری

نویسم چند نفر از همین شهر از  دنیا رفتند. در همین روزها که این کتاب را می
را انتخاب کردم که به عنوان پایان بخش این کتاب بگذارم و من دوتایشان 

شان ای این شهر تمامی ندارد. از بعضیخداحافظی کنم. چون داستانهای آدمه
چیزی  که خیلی داستان عجیب و شگفتی داشتند هر چه تقاضا کردم برایم

سرم را بخارانم.  کنممیفرصت ن اصلًاشان گفت: ننوشتند. دو علت دارد: یکی
چیزی نفرستاد. علت دیگرش دوبار هم قول داد اما هیچ آنقدر کار دارم که .....

اند یا فکر نمی کنند که کار مهمی کرده واقعاًخودشان هم  اصلاً این است: 
ودشان را وقت گذاشتن برای نوشتن ماجرای خ ،آدم مهمی هستند. در نتیجه

ناتمام این کتاب را  شان وقتی نوشتةدانند. یکیهم یک نوع کار اضافی می
از آب چطور که  برایش فرستاده بودم که بخش مربوط به خودش را ببیند 

شته اید عجیب ه، برایم نوشت: این چیزها که بعنوان چیز عجیبب نودرآمد
همین است عجیب  ،کنندمیآدمهایی که مبارزه  نیست خب ویژگی همة

 نیست.!!
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ان پایان بخش این کتاب ی که بعنویدو زندگینامهبگویم از خب حالا 
 گذارم. ضاوت کنید عکسشان را هم میخودتان قتا گذارم هم بخوامی

 

دیدم. می رفتیممیاین حسن موسوی را هر وقت به آشپزخانه برای پختن غذا 
سروصدای پراز شوخی و شادی و شورش در فضای آشپزخانة بزرگ 

ی یو با هر کس رابطهزد میپیچید. بلند بلند حرف می زد. این و آن را صدا می
. من تعجب کردم که با این که تقریبا اول بار بودکه با او در کردبرقرارمی

من صحبت کرد که انگار در یک خانه بزرگ  م طوری باکردمییکجا کار 
کار پخت غذا را که . معمولا آشپزها و کسانی که مسئولیت دارند ایمشده

تمرکز بیشتر انجام  چه سریعتر و باکه کارها هر  کنندمیپیش ببرند تلاش 
به  کارگر اصطلاحبهشود. بنابراین به آدمهایی که مثل من بعنوان تحت امر یا 

دهند که کم حرف بزنید. برای جدی تذکر می طور بهیم رومیآشپزخانه 
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کندن یا بادمجان پوست نکردن یا برنج پاک کردوشت ریزهمدیگر موقع گ
گویی نشینند باب خاطرهمیوقتی جمعی دور هم  ! )چون معمولاقصه نگویید

با هم حرف که  دهدمی( بنابراین مسئول مرتبا تذکر شودمیو بگو بخند باز 
 کردمیها بیشترین تذکر را دریافت یکی از کسانی که در آشپزخانه نزنید.

بینند میها تا من را در جمعی گفتنم خوب است و بچهدم که خاطرهخود من بو
خود من هم این مرض را دارم که دوست دارم برای ! د خاطره بگوگوینمی

ها همه حرف بزنم تا بخندند. از اینرو بیشترین تذکرها را از مسئولان آشپزخانه
جلساتی که برای  همةاخلاق بود در . ولی این حسن از بس خوشگرفتم می

خاطره ها  بچهبرای  گفتمیآمد و میخودش رفتیم میظرفشویی یا آشپزی 
او حتی با )چون بیشترش خاطراتم وقایع خنده دار بود( بگو! شادشان کن! 

: گفتمیافتیم که داریم از کار عقب می نددادمیکسانی که به من تذکر 
 !بگذارید حرف بزند عیب ندارد،

بگذارید یک  )در همین جا قبل از پرداختن به زندگانی عجیب حسن)کاظم(
 اشرف اول تعریف کنم: ة هایم در آشپزخانگوییخاطره از همین خاطره

شش نفره از یکانمان هر هفته یک یا دوبار به آشپزخانه جمع پنج یک درما 
یم و برای کردمیچکمه های لاستیکی به پا  ،یمپوشیدمی. لباس کار رفتیممی

شدیم. یا گوشت ریز کردن، یا قلقلی کردن، یا بادمجان پوست میکار تقسیم 
صدای . فضای گرمی بود و پر از سروصدا؛ شویی یا پخت برنجیا ظرف کندن،

آدمها و صدای کفگیر و ملاقه و کارد و هواکشهای بزرگی که بخار را بیرون 
دو دقیقه  یا م یکشدمیی مشغول ی. در این فضا در هر گوشهبردمی

من همکاری  هم باها  بچه .شدمیام شروع گوییکه خاطرهگذشت مین
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نگیرد. بنابراین هر وقت مسئول  مسئول آشپزخانه جلو من راند که کردمی
که او نگوید  ندکردمیکار ند. یا سریعتر کردمیمرا ساکت  شدمینزدیک 

دوسه بار مسئول آشپزخانه بخاطر این کار من را از  ،آخراز کار عقب هستیم.
ز این د. در یکی ابواتاقی که تنها در آن کار کنم فرستاده جمع دور کرده و به

نشاندند که بادمجان پوست بکنیم. ما نوزده تن بودیم.  همه را ،روزهای کار
یم. طبق دکنمیهمه در دوطرف میز مستطیل درازی بادمجانها راپوست 

کم ام شروع شد و کمگویی من برای دو سه نفر کناریخاطره ،قاعده
فر دورتر نها هم ساکت شدند تا حرفهای من را بشنوند. اما از چهار تریدور

ی توی اتاق درست همةهم همدیگر بودند. زدن بابقیه دوبه دو مشغول حرف
ست کسی که همیشه کارش در آشپزخانه ا شده بود. مسئول آشپزخانه )یعنی

زنند. وجه شد که دو به دو با هم حرف می( آمد ومتکندمیو بیشتر از همه کار 
و فقط من صحبت  تیز که قسمت ما بود سکوت حاکم اساما در انتهای م

. انتظار داشتم که به من تذکر بدهد اما مسئول آشپزخانه ناگهان همه کنممی
 و باصدای بلند گفت:  را ساکت کرد
کنید. از بین شما فقط یک ید. دوبه دو روبه  روی هم کار میشما نوزده نفر

و  کار هم نکند! فقط او حرف بزند اصلًانفر )بااشاره به من( حرف بزند! 
گوش کنید و کار کنید. اینطوری بازده کارتان بیشتر  نطره بگوید! بقیه تاخا

 است.
م که این حسن برخلاف دیگران همیشه برای خوش گذشتن به گفتمیداشتم 

 از من می خواست که حرف بزنم.ها  بچه
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 چند روز پیش او را دیدم که برخلاف دوران آشپزخانه که شاد و فعال و
اهش آرام آرام توی مغزی با یک همر «اثر سکت پرکار و پرحرف بود بر

 رود. خیابان راه می
اش را شنیدم. اما داستان خود و خانوادهدیروز هم خبر درگذشتش را 

اجرای این خانواده تا این اطلاعیه به دستم رسید: بخوانید و ببینید م ،دانستمنمی
 چقدر عجیب است: چقدر رنج دارد؛ چقدر حماسه دارد؛

 گي و درگذشت قهرمان پاكباز مجاهد خلق حسن موسوي در جاودان
 سال رزم و مجاهدت 41آلباني در اثر بیماري و عارضة ریوي پس از 

 دانشجوي  1330سیدحسن موسوي الملكي فرزند غیور مردم مرند متولد
به اشرف منتقل شد و از آن  1366علوم سیاسي و اقتصاد در تركیه در سال 

امي نبردهاي ارتش آزادیبخش ملي ایران و در پس در صفوف نخستین تم
 ساله پایداري پرشكوه در اشرف و لیبرتي شركت داشت   14دوران 
 فرزند،  8مادر مجاهدش خدیجه مدني )مادر موسوي( اهل تبریز داراي

هاي هاي سازماني تسلیحات و مهمات را براي تیممستمراً در مأموریت
و در هر مأموریت آماده شهادت  کردمي عملیاتي بین ارومیه و تهران جابجا

 بود
 سالگي در تبریز توسط دژخیمان خمیني  59در  1365مادر موسوي در سال

 اعدام شد 
 سالگي در  18در  1361ناهید موسوي خواهر كوچكتر حسن، در مهر

درگیري با پاسداران خمیني در رشت به شهادت رسید. از این پیشتر او در 
 مي كردن یك پاسدار از دست وي گریخت درگیري دیگري با زخ
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 در رشت  1361مجاهد شهید حسین حیدري، همسر ناهید موسوي در مهر
توسط دژخیمان خمیني تیرباران شد. مجاهد خلق حسین حیدري فرزند 

 ساله بود  26قهرمان مردم تبریز در زمان شهادت 
 خلق برادر كوچكتر حسن به نام حسین موسوي یك قهرمان دیگر مجاهد

در تبریز دستگیر شد و پس از چند ماه  59فرزند دلاور مردم تبریز در سال 
 آزاد گردید و به ارومیه رفت

 روز  20در ارومیه دستگیر و  1360مهر  5مجاهد خلق حسین موسوي در
روز شكنجه انگشتان این قهرمان را  20زیر شكنجه بود. دژخیمان پس از 

 تیرباران كردند   بریدند و او را با انگشتان بریده
 شهید و با مجاهد صدیق حسن موسوي  4خواهرمریم : خانواده موسوي با

اش، از افتخارات درخشان آذربایجان به ویژه سال رزم جانانه 40و بیش از 
شوند. آنها همه هستي خود را براي آزادي تبریز و ارومیه و مرند، محسوب مي

 ندایران از ستم رژیم سفاك آخوندي فدا كرد

*** 
اسماعیل علیپور بود. زندگی او هم اگر  ،یکی دیگر از کسانی که درگذشت

 دقت کنیم خیلی عجیب است: 
 جاودانگی و درگذشت مجاهد قهرمان اسماعیل علیپور

 فرزند دلاور مردم لاهیجان در آلبانی

  

سال نبرد با دیکتاتوری ولایت فقیه در ۴۲مجاهد خلق اسماعیل علیپور پس از 
اهدین و ارتش آزادیبخش ملی و در پی نبردی طولانی با بیماری صفوف مج
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سال ۳یاران شهید و صدیقش پیوست. اسماعیل در در آلبانی درگذشت و به
اما از یک ماه پیش دچار مشکلات تنفسی و  داد میاخیر همودیالیز انجام 

 .قلب و خون شد و در بیمارستان بستری گردید

مانی که در آمریکا مشغول تحصیل بود ز ۱۳۲۹متولد  اسماعیل علیپور
شتة رالتحصیل هایش را در ارتباط با مجاهدین آغاز کرد. او که فارغفعالیت

به  ۱۳۶۶مهندسی برق بود، پس از تشکیل ارتش آزادیبخش ملی در سال
اشرف شتافت و لباس رزم ارتش آزادی به تن کرد و در بسیاری از عملیات 

ت آفتاب و چلچراغ دلیرانه جنگید و در ارتش آزادیبخش از جمله عملیا
 .شد مجروح پا ةملیات کبیر فروغ جاویدان از ناحیع

در دوران پایداری پرشکوه در اشرف و لیبرتی اسماعیل سرشار و پرتوان در 
های ارتجاع و استعمار حضور داشت و تمام صف مقدم مقابله با انواع توطئه

 .آوردحساب میخورده بهها ناچیز و شکستحملات و توطئه

 سلیمانی قاسم سرکردگیبه قدس تروریستی نیروی وحوش ةدر جریان حمل
مجاهد دلیر اسماعیل علیپور شجاعانه در خط  ۱۳۸۸مرداد ۷و  ۶ در اشرف به

ها به دفاع از اشرف و یارانش برخاست و بر اثر ضربات تبر و مقدم رویارویی
 ةبا این حال در هم دستش هم شکست. چماق و قنداق تفنگ مجروح شد و

 ۱۳۹۰فروردین ۱۹نبردها و حملات زمینی و زرهی علیه مجاهدین از جمله در 
 ۲و سلسله حملات موشکی بعدی رژیم به لیبرتی که مجاهدین آن را اشرف 

 .ندند، مشتاقانه شرکت داشتخوامی

بارانها و در مورد ایستادگی در برابر موشک ۹۲اسماعیل قهرمان در سال
 :ارتجاعی استعماری علیه مجاهدین نوشت هایتوطئه
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ما را به لیبرتی بیاورد و با محدودیتها و محاصره  کردمیدشمن ضدبشری فکر »
تواند ما را خسته و تشکیلات ما را والها بکشاند میمیان تیکه ما را بهو این

فولاد دانست مجاهدین با انقلاب خواهر مریم بهکه نمیمتلاشی کند. در حالی
تواند آها را از اند که هیچ قدرتی نمییی تبدیل شدهدیده و الماس برندهآب

عزم خود برای سرنگونی رژیم ضدبشری آخوندی باز دارد و طبق معمول ما 
رژیم پلید آخوندی، غرقه در بحران  . ...«زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم

و یا در خود ببرد  تواند مجاهد خلق را بترساندباران میبا موشک کندمیفکر 
تر از تر و پرفتنهکه دست بالا کند، در حالی که اگر زمانه بسا خطیرو یا این

این که  مریم نهمجاهدین با تمسک به انقلاب خواهراین هم باشد، باز ما 
های دشمن ضدبشری را نقش بر آب خواهیم کرد، بلکه با تمامی توطئه

ا جنگ صد برابر، توان و عزممان پایداری پرشکوه و با تهاجم حداکثر و ب
 .شود. این را جهان شاهد استبرای سرنگونی صدچندان می

خدا قسم تا نابودی این شرک مجسم دوران تالله تالله لاکیدن اصنامکم. به
یعنی رژیم ضدبشری آخوندی تا آخرین قطرهٴ خون و آخرین نفس در 

یی واهم داد و لحظهرکاب رهبری و شورای رهبری به نبرد و مبارزه ادامه خ
 «میرممانم و مجاهد میقصور نخواهم کرد، مجاهد می

باقیمانده از مجاهد قهرمان اسماعیل علیپور دیدیم  هاینوشتهچنان که در هم
اییهایی در مجاهدین توان ةانقلاب ایدئولوژیک سرچشم گفتمیاو همیشه 

اورد. جهشی که تواند در برابرش دوام بییی نمیاست که هیچ دشمن و توطئه
پذیری اسماعیل پس از عبور از انقلاب در عزم و اراده و صلابت و مسئولیت

مسیر هایی است که او در نقشهیی از تواناییدرخشید نمونهمریم رهایی می
الگویی از جنگندگی و پایداری خود ترسیم کرده است. همین تواناییها او را به
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انقلابی برای یارانش تبدیل کرده بود. و سمبلی از اخلاق و ارزشهای والای 
 :یکی از یارانش که در بسیاری از مراحل بیماری با او همراه بود نوشته است

گذرانم. ماه است که شب و روز را با ارزشهای والای او میبیش از یک»
نام و نشان بود قدر بیچون بسیاری از برادران مجاهدم آناسماعیل عزیزم هم

توانستم ارزشهای والای مجاهدیش را کشف کنم و ببینم در راحتی میکه به
م از ارزشهای والای کردمیبسیاری از دورانی که با هم بودیم همیشه تلاش 

حتی  بود ایدئولوژیک جنگ پیشتاز هاصحنه ٔ  مجاهدیش بیاموزم. او در همه
انداخت. ارزشهای انقلاب تأخیر نمیدر زیر دیالیز جنگ ایدئولوژیک را به

خوبی کسب کرده بود و با آنها احترام هر مجاهدی را بر واهر مریم را بهخ
انگیخت. هیچگاه ندیدم در ابتلا بیماری در این سه سال نگران باشد می

که در مجاهدین هستم  کنممیخدا را شکر  گفتمیهمواره شکرگزار بود و 
 .«خاطر این ابتلا شکرگزار خدا و همه مجاهدین هستمو به

در برابر فشار و درد بیماری طبیعی »گر از یاران اسماعیل نوشته است: یکی دی
است که هر کسی ابراز ناراحتی کند ولی از او هیچوقت کوچکترین ناراحتی 
ندیدیم. همیشه شاد خندان بود. همه را دوست داشت و همه هم دوستش 

ه نزند. داشتند. در قرارگاه امکان نداشت کسی اسماعیل را ببیند و با او رابط
ترین مراحل بیماری، رفتیم در هر حالتی حتی در شدیدملاقاتش میهر وقت به

 ٔ  سرشار و خندان بود و این برای خودم آموزش داشت. او بیماری را با همه
 .«بود گرفته سخره به هایشسختی

ماه مسیر خود کمتر از سهقهرمان مجاهد خلق اسماعیل علیپور در آخرین نقشه
ما مجاهدین در رکاب برادر مسعود، »ز جاودانگی نوشته است: پیش از پروا

انداز پرشوری از ته خط تاریخ انسان، راه یافتیم. با آموزشهای او به چشم
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پذیری و پاسخگویی تضمین، و اندازی که رستگاری ما را در مسئولیتچشم
تر مرزبندی ایدئولوژیک ما را با بورژوازی و ارتجاع هر چه بیشتر تیز و تیز

 .«کندمی

  
ا ماجرای عجیب است. من فقط چند تا از این آدمهاین شهر پر از آدمهایی با 

ا قول . اما به شمامکردهازآنان را یادداشت  را نوشتم. عنوان ماجراهای دیگری
 د تا از این آدمها را بنویسم. ام که فقط چنداده

ای فهم شوری آب بر»شنیدم از یکی از بزرگان که گفته بود: یی جملهاخیرا 
البته این ماجراها که من تعریف کردم به نظرم «. دریا یک مشت آب کافیست.

های زندگی ترین قصهرنج بسیار توی آن هست، اما شیریندرست است که 
 است. 
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 بعد از نوشتن کتاب
 

خوانندة عزیز! اگر یادتان باشد، در همین کتاب وقتی اولین ماجرا را به پایان 
که آیا توانستم  کنممیدر برگشت به محل کار خودم به این فکر »نوشتم: بردم 

عجیب « تشویشیبی»را و بخصوص آن  احمداین سطرها وضعیت  به خوانندة
یم: باید این را به قضاوت تاریخ بگذارم. همین گومی ؟ به خودرا منتقل کنم

بیان  شاید در آینده فکری برای که نوشتم خودش شاید کار مهمی باشد.
 قضاوت خودم قبل از قضاوت تاریخ پیدا کنم.

حالا باید به شما یا خودم یک خبر خوش بدهم. این که بعد از پایان این 
 شوممیراضی ن واقعاًیک قطره از دریاست( دیدم که  که مثلها )نوشته

قضاوت را به تاریخ بگذارم و خودم  قضاوت خود را ننویسم. با خود فکر 
توان این مشکل را حل کرد. زیرا من که به سادگی نمی کردم که چه کنم؟

تر یی نیستم که وقتم آزاد باشد. من و همة افراد این شهر، یک کار مهمنویسنده
ن از ستم دیکتاتوری از همة فعالیتهای زندگی، یعنی تلاش برای نجات مردمما

د از یی دیگر مسأله را حل کنم. بعگونهداریم. پس باید به آخوندی کنونی
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کمی فکر به یاد نوشتة پرویز افتادم؛ دوستی که همین هفتة پیش اولین نسخة 
این کتاب را خواند و یادداشتی برایم فرستاد. شاید اگر بخشی از نوشتة او را 

 دراینجا بیاورم قدری جای این کمبود پر شود. پرویز نوشته بود: 
  !خسته نباشی !سلام»

ترین از برجسته ارزشمندی ةگنجین بتوانم کهرا لایق دانستی ن که م این از
وعاشق ترین ، ترینمشتاق پایدارترین،، زیباترینزندگی  و ماجراهای تجارب

بودن را فهم کنم  با آنهاوقدر لحظات م ببین پیش رویموهمرزمانمان را  یاران
مطلبی را که فرستادی کامل خواندم خیلی خوب بود ولی  .ارمزبسیار سپاسگ

نظرم اگرتلفیقی شود با بیانهای فلسفی از تلقی انسان از هب .کمی خام است
هم  ،ها وفراز وفرودهای بی پایان آنوپیروزی هاها وشکستدگی وسختیزن

هریک از  واقعبهراحتی این تجارب ارزشمند که هتر میشود وهم بجذاب
گردد بهتر فهم می ،باشندکم نظیر می شخصیتهای آن یک تاریخ خاموش و

چون قهرمانان این شهر هریک  .یدآواقعه بیرون می بیان صرف خاطره واز  و
 دادنوالا شکست ؛انتخابهای خود داشته ودارندلحظة زاران هزار دلیلی برای ه

لمات أبرابر ت استوار ماندن در و هاوناباوری ها،از بین بردن ناتوانی ،بیماری
از انسان چیزی باقی مرارتها  شهادتها و و ،روحی ناشی از فقدان عزیزان

  طول کشیده. نزدیک به نیم قرنوقتی این مبارزه آنهم  ؛گذاردنمی
هم دروسط داستان یک فرد  ،این کتاب برای غنی کردن پیشنهادم اینست که

یک  بگنجانی.نویسندگان دیگر را  قسمتهایی از ی هر داستان،انتها هم در و
در کشاکش  به زندگی آری»من استفاده از قسمتهایی از کتاب پیشنهاد 

اسرای  از وی روانپزشک بوده و .است ویکتور فرانکل ، اثر«ناملایمات
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 :نویسدمیکتابش  42درصفحه  او  .شویتس استآ ة اردوگاهآزادشد
این ؛ بلکه کنیم پرسشمعنای زندگی  ةما نیستیم که اجازه داریم دربار این»

تا  گیردمینشانه انگشتش را به سمت ما  د وکنمی پرسشزندگی است که 
 شویم! این ماواقع می پرسشهستیم که مورد  واقع این ما در. پاسخ دهیم

پرسش های اساسی »ادم زندگی دم های مداوم وهستیم که باید به پرسش
شدن واقع  پرسشچیزی جز مورد  خودزیستن به خودی .پاسخ دهیم «زندگی

مسئولیت  ندگی وتمام فعل وجود ما چیزی بیش از پاسخگویی به ز .نیست
 «.پذیری دربرابر آن نیست

داستان  سادهخیلی  )منظورش یاران ما( هابهر حال همانطور که گفتی بچه
و اهمیت )آنچه ز جذابیت ا شودین باعث مییند واگومیشان را خود

ولی  . شخصیت آنهاست فروتنی نهادینه در علتاین به . کاسته شوداند( کرده
گذشتن از این )یعنی ساده این ویژگی هم ازتو باید اذعان کنم که خود 

ت بیشتر به خوب اسبنابراین   .ایثر شدهأمت ماجراهای بزرگ و شگفت(
زندگی او، مراحلی از رشد  ةتاریخچ ،فرد ةسابق !داستان هرفرد بپردازی

بافت  و ،شدنشجنبش و انقلاب  هوادار شغل و شخصیت او وتحصیلات و
خلاصه هرچیز که خواننده را بیشتر به عمق محیط اجتماعی و خانوادگی و

  دهدمیتر نشان واقعیقهرمان را  درواقع هر، یعنی برد وماجرای هرفردمی
 گردد وعمق یافتن مطالب می گان این کتاب،موجب جذب بیشتر خوانند

 پایان دوستت پرویز.                .پوزش با

 

  



114 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 

 

 
 


